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معد مه 


کمال‌طلبی و رشد معنوی, ارمانی است که هر کس به تناسب فراز و 
فرود همّت خود آن را تال می‌کتد, بی‌تردید اولین شرط پای نهادن ۳ 
وادی. بهره‌گیری از هدایت پاکان و شناخت الگوهای کمال و فضیلت برای 
اقتدا است. 

طیْ این مرحله بی همرهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر 
گمراهی 

ذات اقدس متعال که خود کمال و جمال مطلق است, و جمال و کمال را 
دوست می‌دارد, بر اساس رحهمت و رآفت خوبش ۳ فرستادن کتاب 
اتستضانی: بهترین آیین زک را در اختیار انسان نهاده, و در پرتو همان 
تعالیم متعالی, بهترین انسان‌های برگزیده خود را به عنوان «الگوهای 
کمال» به بشریت معرژفی نموده است. 

چنانکه در قران می‌فرماید: 

«البته برای شما الگو و نمونه‌ای نیکو در وجود رسول خدا صلی الله علیه و 
اله است, برای انانکه امیدوار ملاقات خدا و فرارسیدن روز وایسین هستند 
و 
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بسیار خدا را یاد می‌کنند.» (1) پیامبر بزرگوار و دلسوز و مهربان در طول 
بیست و سه سال رسالت خود, نهایت خیرخواهی را برای مردم و پیروان 
خود انجام داد و همه عوامل رشد و سقوط را بیان کرد. 

و به اقتضای حکم عقل و شرع, علمداران امّت اسلامی را برای بعد از 
خودش؛ به به امر پروردگار که در قرآن نیز آهنده است, طبق ده‌ها روایت 
معنبر» همگام اشارات قرآن معزژفی فرمود و تکلیف امّت را روشن ساخت 
که آیین درخشان اسلام را از «کتاب و عترت» دریافت کنند تا هر گز گمراه 
نشوند. ۲ 

و برای حفظ این سرمایه حیات و حرکت., به امر حق, محبت و مودت آنان 
را پاداش رسالت و زیارت آن «عباد مکرمون» (2) را در ردیف زیارت خود, 
مانند زیارت خدای در عرش اعلام فرمود. 

لیکن با این هطمه؛, مذعیانی که دست غیب بر سینه نامحرمشان زده است و 
اهل تماشای راز نیستند, کوردلانی که از معرفت حقیقت قران بازمانده‌اند, 
با گرایش‌های ظلمانی وهابی, در جهت بازداری مردم از اهل بیت که 
معرفتشان راه رسیدن به خداست (3). محبت و موذت و زیارت 


ای 21 


3- مضمون آیه 7 سوره فرقان. 
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ائمّه معصومین علیهم السلام را مورد تعرْض قرار داده و در جزوه و یا 
شری ارات ای اسان ی اشاسی را اند ور عالی که 
زارت اه چت سول خرا‌ضای الل یم ۰ الم بر کر دی ال 
وصلت با ان حضرت و تجدید میثاق با امامت و راه کسب کمال و طهارت 
و وفای به عهد اطاعت نامیده شده و تا حد ذ واجب کفایی مورد تاکید قرار 
گرفته است. 

کنات که پیش روی شماست. در جهت پاسخ‌گویی به سخنان ناصواب و 
انا شاه هراد یر اقا ام یه ات ای بر 
دعای خیر دوستان اهل بیت علیهم السلام ما را شامل گردد و مورد قبول 
صاحب شریعت و درگاه اخد رت قرار گیرد. 

ا ای اه 

تهران 

137 1 
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معرفت اولیا و زیارت 


اشاره 


یکی از معیارهای فضیلت, معرفت اهل فضل و محبت به آنان و گرایش و 
پیوستگی با آنان است چرا که اهل فضل‌اند که فضیلت را می‌شناسند. 
«اَمَا یقرف الْقَضْلّ لأْقلِ الْقْل اولوا الْقطّل». (1) 

«همانا 9 اهل فضل را کسانی می‌شناسند که خود نیز دارای 
فضل‌آند.» 

معرفت اهل فضائل, فقدفه: مخت و. موادت آبان: است:و.به سکم عفل. ۵ 
شرع هر کس هر چه را دوست داشته باشد, به آن متصل می‌شود و با آن 
محشور می‌گردد. 

همچنین آن حضرت فرموده: 

«مَعرقَه لالم اه ات هی ی ام ول 


لسوت بَعد وقاته». 


1-غررالحکم, ج 2, ص 1853. 
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«معرفت به عالم؛ دین ۵ یی است که پذیرفته می شود با این معرفت 
انسان در زندگی هم راه طاعت را می‌اموزد. و هم کار نیکو برای بعد 
وفانش می‌اندوزد. ۳ ِِ به ,همین ِِ است که آن چضرت می‌فرماید: 
«لاتا أَشَذ اعتتاطا بعرقة الکریم مِن امساکی علی الجوهر الّفیس الَْالِی 
الثّمَن». «البته من بهره‌مندی‌ام به واسطه معرفت شخص کریم به مراتب 
بیشتر است از آن‌که گوهر نفیس گرانبهایی را به دست آورم.» (2) نکته 
ی ای موه را اس ایب کی ی تساه 
دارنده فضیلت هر چه بیشتر باشد. معرفت او هم مهم‌تر و برکات آن 
معرفت هم بیشتر است. و بر همین اساس است که محبت و مودت اهل 
بیت پیامبر صلی الله علیه و آله در قرآن لازم شمرده شده و مزد رسالت 
قرار داده شده و نتیچه و اثُر آنهم قرار گرفتن در راه خدا است: 

«قَل لا أسَتلَکم عَلیّه آجرا 1 الَمَوَدَة فی القربی»؛ (3) 

«بگو من(در ازای اين کار) مزدی از شما نمی‌خواهم جز اینکه خویشاوندانم 
را دوست بدارید.» 


و در جای دیگری می‌فرماید: 
ای ررض ۱010 
2 غررالحکم, ج 2 ص 1840 


3- شوری: 3 2. 


که ما اشتلفم عانه من جر لا من شاء آن یتخِدّ الی یه سییلا»؛(1) 

۳ ادای این 7 هی مزدی از شما نمی‌خواهم, مگر آن که هر 
کس خواهان است, راه خدا را برگزیند.» 
و بر طبق همین آیات و مطابق همین تحلیل غیر قابل انکار است که 
جات 3 التّاس من عرّف قطلتا و تقرّت ای اللّه بتا و حلص حَبتا» ؛ 
ی ی ۱۳ 
همین معرفت و شناخت و عمل کردن مانند ما؛ به خدا تقرب جوید و با 
اخلاص به ما محبت ورزد و ...» (2) و نه تنها سعادتمندترین است. بلکه 
بدون این محبت و مودت ایمان نخواهد 3 چرا که ائمه علیهم السلام 
ِ خدا بر خلق و شاهدان و ناظران ند دان .هستند: 


مود. 
«اگعا لاد وم له عَلّی حلَقه ۳ ُرفاوی عَلی عبادو لا یَدْحْلّ الحتَة 
عَرَفَهْم و عَرفوخ و لا یَدْجْلّ الا الا من رهم و أنکَروخ»؛ ۱ ائمه 


علهم السلام مها نی عوا بر خاش ام 8 


1- فرقان: 57 


یر اک 2 ررض 1812 
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از طرف خدا بز ند ان او هستند, (1) و(لذا) وارد بهشت نمی‌شود مگر 
کسی که آنان را بشناسد و آن‌ها نیز او را بشناسند. و وارد جهنم نمی‌شود 
مگر کسی که منکر آنان باشد و آنان نیز او را انکار کنند و او را به رسمیت 
نشناسند.» (2) 


برای تحکیم, استواری, استمرار و نیز افزایش همین معرفت و محبت و 
مودت است که در بیش از ششصد روایت به زیارت قبور اولیا و ائمه 
عیمم البلام تا کید شده و در بعضی از آن‌ها تعبیر «فریضه» و واجب آمدم 
و فرموده‌اند که در شرایطی ویزه, این زیارت‌ها واجب کفایی است ها 
باید انجام گیرد, تا تا مسیری زا که قران. و تیامیر بزاخ. مردم مشخض 
کرده‌اند, فراموش و گم نشود. 

در اکثر روایات که متواتر است. فرموده‌اند که این زیارت‌ها هر چه بیشتر 
انجام گیرد, بهتر است. 

انشاءالله در صفحات آتی همین نوشتار, با بسیاری از آن‌ها آشنا خواهید 
شد. 


1- این بیان همان مطلبی است ,که در ات اعراف اشاره‌شده ست : 
«و عَلی آلأغراف رجال یغرفون کلا بسيماهَمٌ 


2- غررالحکم, ج 2, ص 1842 
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برکاتی که می‌تواند بر زیارت قبور انبیا و ائمه علیهم السلام و اولیا مترتب 
باشد, بعضی در اثر نااگاهی و جهالت و يا به دنبال اهداف غیر اسلامی, 
زیارت قبور انبیا و امه را دستاویز شبهات و تهمت‌ها قرار داده, با تحریف 
معانی بعضی از ایات و روایات. سعی کرده‌اند سخنان خود را مستند به 
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شبهاتی در زیارات 


مثلا بعضی از آیات حرمت شرک به خداوند متعال را ذکر کرده‌اند که به 
پیغمبر صلي الله علیه و آله می‌فرماید: 

«لْنْ آشرکت لَیِحبَطنَ عَمَلک 3 لنکوتر مق لخاسریت»: ؛ (1) «ای پیامبر, 
البته اگر تو نیز شرک آوری. قطعا اعمال تو حبط و باطل خواهد شد و در 
آخرت از زیانکاران خواهی بود.» 

بدون تردید. شرک ورزیدن به خداوند متعال حرام هت ام و از گناهان کبیره 
است و همه مسلمانان هم می‌دانند. 

لیکن سخن ناروا و غلط, این است که برخی زیارت قبور انبیا و ائمه را که 
به دستور الهی انجام می‌شود, شرک نامیده و از پیش خود و 

ناروا ادعا می‌کنند که: «یکی از انز کقو بخ مظاهر شرک, افراط 0 
محبت نسبت به قبور پیامبران و اولیا و صالحان است». (2) از این 
نویسنده باید پرسید, دلیل این سخن 0 

صالحان شرک است؟ 

با این که به نص صریح آیه قرآن, خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و آله 


1- زمر: 605 


2 از شید الا تخسرض 5 
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فرموده است که: «بگو از شما اجر و مزدی برای رسالت نمی‌خواهم مگر 
مهم پشخو ضلی الله عله و الت ه اسان امهتته, فت کی است ‏ آرا 
انجام هر چه بیشتر کاری که اجر و مزد رسالت است. افراط حساب 
می‌شود؟ و افراط در محبت شرک حساب می‌ شود ؟ 

با این که حضرت فرمودم همان اجر و مزدی که خواستم, آنهم برای آن 
بوده که امت راه خدا را گم تکنند و در راه خدا گام بردارند. (2) آیا محبت 
و مودتی که به گفته پیغمبر برای امت است.,: شرک نام دارد؟ 

انا او و هی ام ۱ می‌گردد. رگ 
است ‏ این فتطق احل بت اشت با صنطق فحالفان اهل عبت ؟ 

این نویسنده می‌گوید: 

«یهود که گفتند: «غرّیر پسر خداست». (3) و مسیحیان که گفتند: «عیسی 
پسر خداست.» (4) , به خاطر محبت به آن‌ها بوده است. و محبت, به شرک 
سا ات ی ار و تال سم سا ها ها اه 
دوست بدارند, این مودت و دوستی به شرک منتهی می‌ شود ا- 

این نویسنده اگر اهل تحفیق بود با مراجعه به آپات و روایات و تفاسیر 
تقر کان: می‌توانست دریابد که علت پلسر خدا| خواندن آنان محبت ببوده, 


بلکه مشکل دیگری 


تور 23 
2- فرقان: 57 
3- توبه: 30 


4- توبه . لاد 
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داشتند. نه آن‌که به خاطر محبت زیاد, آن‌ها را پسر خدا خوانده باشند. 
همچنین این نویسنده در اظهارات تتجراسر .رصیق الود:-خود. من کفند: 
«زیارت قبور ائمه و فرزندان آنان و صالحان کا ر جاهلانه‌ای است » تناقص 
در سخنان او به حدی است که در جای دیگر می‌نویسد. 

زیارت قبور. یکی سنت نبوی است و ادابی دارد که در سنت صحیح ذکر 
شده است. ۳ 

باید پرسید که اداب و دستور را چه کسی باید بیان کند؟ 

شما یا اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله؟ 

اتمه طاهرین علیهم السلام در صد ها روایت آداب و دستور زیارت قبور 
اقزاة عادی و آداب زیارت.پیامتران و و غلهم لاف | بان کرخه‌اند 
و پیروان و دوستانشان مطابق آن‌ها عمل می کنند. 

جال: عمل. آن‌ها خاهلانه است با عقل ما که ار ین ون فتوا ممنوهیو؟ 


ص: 
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فراموش نکنیم که ادعای علم و هدایت و راهنمایی مردم در امور اسلام و 
دین, کار هر کسی نیست. ۲ 5 
راهنما باید خود دارای علم و نوری باشد که موجب لیاقت او گردد. ان نور 
را خدا باید عنایت کند. 
«... و من من لم تحقل اللق اذ تئُورأ قما له من ورٍ» ۷ 
94 که خدا برای او نوری قرار 9 نوری نخواهد داشت.» 
و خداق معال به. هر که آن تور وا عنایت. کید او لایق امامت و هدایت 
۰ 

. ال آع کر حیِث بجْعل رسالتَهُ ...»؛ (2) «خدا داناتر است که رسالت و 

۷ 
عقل و شرع بر ما حکم می‌کند که در هر علم و در هر مسأله‌ای به دانای 
آن غلم مراجعه کنيم. در امور دین هم باید از کسی که می‌داند و خدا او زا 

حجت قرار داده تبعیت کرد. 
تبعیت از جاهل, در پیشگاه عقل و شرع مردود است. و کسی که از جاهل 
تبعیت کرد و گمراه شد. نزد خدا عذری ندارد. 


1 یز 20 


2 انعام: 124 


ص: 20 

خداوند در قرآن_ می‌فر ماید: 

«أ قمَن بقّدی (لی ال و" أحوه آن یه بع آقن بهذی ال آن بهدی ..»؛ «آیا 
کسی که به اش خدا| 2 کر 2 است از او تبعیت 
گردد؟ يا کسی که چیزی نمیداند مگر آن‌که به او یاد دهند؟» (1) نگارش 
کتاب درباره امور دینی, نیازمند سرمایه علمی بسیاری است. اگاهی از 
همه ایات و روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در ان موضوع لازم 
است. اگر نویسنده‌ای سرمایه لازم علمی نداشته باشد, در جایی که 
می‌خواهد اصلاح کند. افساد می‌کند و به جای هدایت. مردم را گمراه 
می‌سازد. 

امام صادق علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل ٍِِِ 
که. فرنود: «من کمل علی: عَیْرٍ علم کان ما ؛ بِفسد کت مقا بلخ»؛ «کسی 

که بدون علم 7۳9 می کند, افساد کردن او بیش از اصلاح کردنش خواهد 
بود.» (2) پیغمبر گرامی صلي الله علیه و آله نیز فرموده: 

«مَن آفتی التّاسَ يعیْرٍ علمٍ قلیتبعٍ | مفعده من الا ر». 

«هر کس بدون علم فتوا دهد باید جایگاه خود را در آتش بیابد.» (3) 


[- پونس: 35 


وال الشعه خ ولتض 12 اضصول کافیز کنات فصل العلر بات 12 


حدبت 3 


ود وال آلشعم ورن 6 رش 3 به‌فقل از قح العقولن 


ص: 
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مرجع مسلمانان در بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله 


پنافتر ضلی. الله علته و. الم در خدیت معواتر تفلین که شیفه و ستن همه 
نقل کرده‌اند فرمود: 
«من دو چیز گرانبها در ميان شما می‌گذارم تا وقتی به آن دو تمسک جویید, 
هرگز گمراه نخواهید شد؛ آن دو جخیز کناب جدا و عترت. من (اهل. بیت من ) 
هستند که هرگز از هم جدا نمی‌شوند, تا در کنار حوض به من برسند ...» 
(1) در اين بیان محکم. تمسک به اهل بیت. همتای قرآن آمده است؛ یعنی 
همانطور که تمسک به قرآن به طور مداوم تا قیامت لازم است, تمسک به 
خداوند در فرآن می‌فر ماید: ِ ۲ 
. ما تاک الرَسُول قفَحذُوهُ و ما تاک 310 عَنْهُ قائتهّوا و انوا اللة ان اللة 
شدید العقاب .. ۰ (2) «هر چه پیغمبر به سوی ِِ تا بکیزبن: و از 


1- بحارالأنوار, ج 23, ص 108, به نقل از الجمع بین الصحاح الستة» حدود 
0 منبع از کتاب‌های معتبر اهل سنت نیز این حدیث را اورده‌اند؛ الفدیر, ج 
3 ص 65 و 80 و 297 و .. 


2- حشر: 7 
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هر چه پیغمبر نهی فرمود باز ایستید و از مخالفت با آن بپرهیزید که عقاب 
و کیفر خداوند شدید است.» 

حال, با توجه به ضرورت اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
اسلام, وقتی در بیان آن حضرت, مرجع امور دینی برای مسلمانان بیان 
شده- که همان کتاب و عترت(اهل بیت) هستند- ایا مجاز است به دستور 
غیر اهل بیت که مخالف دستور اهل بیت است عمل شود؟ 
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قران در ایات متعددی لزوم کفر ورزیدن به طاغوت را بیان کرده است. 

(1) و ائمه نیز در روایات بسیاری توجه داده‌اند که هر گونه اطاعت از غیر 

اهل بیت, اطاعت طاغوت و باطل و شرک است. اینک چند نمونه را در 

اینجا می‌اوریم: 

1. ایوالصباح کنانی از امام_ باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: ۲ 

«یا آبا الْصَباح, لا کم و الولایج قاِنَ کل وَلِيجّة دوتتاء, , فهی طاغوث و قال: 

نذ». (2) 

«ای ابوالصباح ! بر حذر باش از رابطه‌ها و اعتماد کردن‌ها, زیرا هر گونه 

رابطه و اعتمادی به غیر ما؛ طاغوت يا گمراهی است.» 

. طبق, بقل بصاثئر الدرجات, فضیل بن از قول امام باقر علیه السلام 
گفته؛ «کل ما لَمّ بح من قَذا الببّت قَمَو باطل»؛ (3) 

اه 

باطل است.» 

3 حسن بن اسحاق از حضرت رضا علیه السلام و او از اجداد خود, از 

رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردند که فرمود: 

و هر کس دین داری ورزد به چیزی که شنیده, از غیر راهی که خدا 

برای خلقش گشوده, 


1- النحل: 36 و زمر: 17 
2- وسائل الشيعة, ۳ 19 ص‌ 96 
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او مشرک است و راه مورد اطمینان بر وحی خداء محمد صلی الله علیه و 
اله است.» (1) و مثل همین را مفصّل بن عمر از امام صادق علیه السلام 
با (2) 4. خداون متعاٍل در آیه شریفه می‌فرماید: 

.. انَحَذُوا باتهم و رهباتهم اباب من دون اللّه . تک ؛ «اهل کتاب: عالمان 
و ادن خود را رب و ۳ ور .تا رل خدا قرار دادند.» (3) امام 
صادق علیه السلام در تفسیر این ایه فرمود: 
«اهل کتاب آن‌ها را عبادت نمی‌کردند. لیکن علما و عباد اهل کتاب 
چیزهایی را برای مردم حلال می‌کردند و مردم می‌پذیرفتند و چیزهایی را 
برای مردم حرام می‌کردند و مردم می‌پذیرفتند؛ از اين رو معبودانی غیر 
خدا شدند.» (4) د. حضرت علی علیه السلام فرمود: ۲ 
و نما التّاسنْ رجّلان: : نیع شرع و مبتدع بدعة, 2 ج مَعه من الله برَهانْ 
سَتَة و لا صیاء حْه». 
«همانا مردم ق آمنز دی دو گروه هستند؛ یک 


آ ی ون ان سا ی سای ای نسم ای امه فیم مش 
والباب المآمون علین وحی الاد محمد ضیلم: الله علیه و آله», وسائل 
الشیعة. ‏ 19 ص .93 

3- توبه: 31 


سل الشصهع ع 18 باب 10 ضفات فاضی: وت وه و2 ن 29 
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کروه دتبال. کتتدم: شرع ۵ صریعت: و روم دیکر: آور تدم بدغت. که نه برهان 
و دلیلی از سنت دارد, و نه نور و روشنایی از حجت و استدلال.» (1) 6. 
اين ابی لیلی گوید: من و ابوحنیفه بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم, 
امام به ایوجنیعه فت: ای عمان: از بای پر دیاش "زرا ندران من از 
رسول خدا صلي الله علیه و آله نقل کرده‌اند که قرمود: 

«مَن قاس شَیْناً من الذین بر أیه قَرَتة اللةْ ‏ مَع لیس فی الا رٍ فان اوّلٍ من 
فانک اون ی ۳ 
القیاشن ما قال قوه لیس له فی دین اللّه البرهان, فان دین اللّه لم یوضع 
بلااراء و المقائیس» : «هر کس چیزی از دین را با رأی خودش قیاس کند. 
خداوند او را با ابلیس در آتش قرین سازد. زیرا اول کسی که قیاس کرد 
ابلیس بود. پس رآی و قیاس را و آنچه که گروهی بدون برهان در دین 
گفتند رها کن؛ زیرا| دین خدا| با ۳ شخصی و قیاس‌ها تنظیم نشده 
است». (2) 
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شبهه پرستش و شفاعت 


اشاره 


این نویسنده می‌نویسد: 

«شیطان برای آن‌که مردم را گمراه کند. مردم را به سوی محبت و مودت 
صالحان و خوبان کشیده و برای این که اولیا و صالحان فرآاموش نشوند, 
شیطان به مردم یاد داده که از مجسمه صالحان. بت‌هایی درست کنند و 
بتها را بیرستند و از این‌ها کمی بخواهند و ان‌ها را شفیع خود قرار دهند». 
واه این مت اه بات کیت کم آا ها و برامران و 
خواهران اهل ایمان. بت می‌پرستیم؟ زیارت پیغمبر و ائمه علیهم السلام 
بت پرستی است؟ آیا در مقام دعا, خدا را به مقام و حرمت اولیا سوگند 
دادن- که در صدها دعا وارد شده- پرستش آن‌هاست؟ 


گناه کبیره تهمت به مسلمان 


انسان ناآگاهی که معنای زیارت و شفاعت و عبادت را تفت تیه بایان 
مربوط به عبادت بت‌ها را اورده, عتی که 


[- المزار ..., ضص 7 
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مسلمانان می‌دانند که دروعغ بستن به یک مسلمان و تهمت زدن؛ بسیار 
اک 

«و کسانی که مردان و زنان موّمن را بی‌آنکه مرتکب [عمل زشتی ] شده 
باشند آزاز می‌رسانند, قطعا تهمت و گناهی آشکار به کردن گرفته‌اند». 
تشصت رامتضلی اه امن اد صص 

«کسی که به مرد یا زن مومن چیزی نسبت دهد که در او نیست. خداوند او 
را در روز قیامت بر تلو از آنستن "نکه می‌دارد, تا از عهده تهمت خود 
براید.» (2) حضرت علی علیه السلام نیز می‌فرماید: 

«گناه بهتان بر بی‌گناه از آسمان بزرگتر است. ان (3) اکنون ببینیم, دستور 
دعا کردن نزد اهل بیت چگونه است و شفاعت در قرآن و روایات چه 
جایگاهی دارد ! 


چگونه می‌توان دعا کرد؟ 
حال با چشم‌پوشی از اين توهین‌ها, آیا شفاعت خواستن- که در آیات قرآن 


به صراحت امده- پا خدا| را به حق مقربان درگاهش سو گند دادن اشکالی 
دارد؟ 
رد ۰ 


2- بحاراالأنوار, ج 75 ص 194 


3- بحاراالأنوار, ج 78 ص 31 
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برای روشن شدن مطلب. شایسته است توجه کنیم که دستور دعا کردن 
دو گونه است: 

1 در اکثر دعاهاء اینگونه تعلیم داده شده که در مقام تقاضا از خدای متعال 
اول تقاضاي رحمت و فضل خدا برای محمد و ال محمد نمایید؛ یعنی 
بگویید: «المّةَ ضل علی مَحَمَدٍ و آل مَحَمدٍ» و بعد خواسته‌های خود را 
مطرح سازید. 

2 گونه دیگر که در دعاهای زیادی آمده, به شکل قسم دادن است و این 
یک روش عقلایی متداول است که تقاضا کننده, مولای خودش را به چیزی 
که نزد او عزیز است و مطابق نظر او شایسته تکریم و احترام است, قسم 
می د هد. 5 

با یک مرور کوتاه موارد زیادی را می‌يابیم که ائمه علیهم السلام اموزش 
داده‌اند که به این شکل دعا کنیم. اینک چند نمونه را در اینجا متذکر 
می‌شویم: 

1. یکی از دعاهای تعقیب نماز صبح این است: 

«الَْة نی سالک بحق مَعَمّد آل د مُحَّد علیک, ضل عَلّی مُحَمّدٍ و آل 
مَحَمّد, 5 اجعل لور فی فی بَصری, و ألبَصیرَة فی دینی, و ...»؛ «خدایا از تو 
می‌خواهم تة آن عفی که فجمن و آلن بر تو دارنده دود ِِ بر محمد 
و آلش, و قرار ده روشنایی در دیده‌ام, و بینایی در دینم و . 

2 در دعای ,دیگری 4 _ صبح آمده: 

«قأَعدّنی الم بهم شَذ کل ما آنثقیه»؛ «پس 
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پناه ده مرا به حرمت آن‌ها از هر چیزی که از ان پروا دارم.» 

3 در دعای سری الاجابة که از امام کاظم علیه السلام نقل شده, 
می‌خوانيم ۳ ۱ ۱ 

«المْم ی سالک بالوقد دار الم اه اهر سم ۳ 
حُتَجَجّت به عَلی عبادٍک و . 
«خدایا از تو تقاضا می‌کنم به حق مقام وحدانیت و یکتایی بزرگ خودت و 
به مقام محمدی آن مقاأم تابنده و درخشان ۰ و به حرمت همه چیزهایی 
که بدان با نند کاتت اتمام حجت صف‌ر کلف >> 

4. شیخ کفعمی نقل کرده که حضرت ولی عصر علیه السلام این دعا را به 
شخص محبوسی آموخت تا از زندان خلاص شود: 

«... ققرخ عَنَا , بعفهم قرَجاً ...»؛ «پس به حق آن‌ها برای ما گشایشی ایجاد 
۳ 

5. در دعایی که از حضرت مهدی علیه السلام روایت شده چنین امه 


است: 


«[لهی یحو من تاجاک و یحق مَن دعاک فی الب و ابر .. 
«خدایا به حق کسانی که با تو مناجات ی ۳ 
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6. در دعای شب مبعث رسولي اللّه صلی الله علیه و آله آمده: 

«اللهْمٌ ای سالک بالتجلی الأعْظم . » «خدایا از تو تقاضا می‌کنم که به 

حق تجلی و جلوه اعظم تو . تحضود ار ای ار رشوا ای 

الله علیه و اله است. 

7. در آخر دعای شب بیست و هفتم رجب می‌خوانیم 7 

«... و تَوَحَهْنْ لک نانعتی: و شادیی الوم انتعتا بحمم هد و اقردٌتا مَوردهمٌ»؛ 

«و به وسیله پیشوایان و سروانم به سوی تو رو 1 

خدابا به دوستی ایشان ما را سود مند کن و در جایگاه آنها واردمان کن.» 

در توقیع صادره از ناحیه مقدسه امام عصر علیه السلام امده که در 
ی 3 

«الَمَةَ انی اسالک بحق المولود فی هَذا الیَوّم ...»؛ «خدایا من از تو تقاضا 

0 روز متولد ِِ 

9 در اول یکی از دعاهای روز عید غدیر که سیدبن طاووس از شیخ مفید 


نقل, کرده, آمدم است: 
«اللَهََّ ای آسَالک بحق محَمّد تبیک و علی ولیک و الشان 5 القدر ال 


خی اه دون امین تک ؛ «خدایا ِ فان کت یه حاق 


ضر 3 1 3 

محمد پیغمبر تو و به حق علی وی تو و به حق شأن و قدری که او را یدان 

اختصاص دادی از میان خلق خود که . 

۳۹0 م در دعای شب نیمه شعبان 0 

«اللقم بح لیلتا هژم و مولودها و یک و و مَوعودها ...»؛ «خدایا به حق 

این شب و مولود اد شده ...»> 

تا , در دعای شب‌های قدر, هنگام قرآن ببر سر نهادن مي‌خوانيم 

«اللقْمَ یف قَدّا الَفزان و یحو" ه عع ارسلنة به و بخوه کل وم مدختة فیه 
تک «حداا ! تو را قسم می‌دهم به حق اين قرآن و به حق کسی که قرآن 

ی ی ی اه 
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شفاعت در منطق قرآن 


آیات متعددی در قرآن 2 نله شفاعت اشاره دارد و گویای این نکته 
است که ممکن است کسانی در پیشگاه خدا برای دیگران شفاعت کنند. و 
روایات بسیاری از پیغمبر و اتمه علیهم السلام نیز همین امر را بیان کرده 
است. البته و حتما چنین است که شفاعت هر کس باید به اذن خدا باشد 
دیگران به سبب عجز خدا نیست؛ انطور که کوردلان مفرض تحلیل می‌کنند. 
بلکه به جهت نقصان و کمبود بندگان در اعمال است که نیا زمندند تا اولیای 
خدا به اذن خدا آن‌ها را کمک کنند. 

و تفر آن قر از .و عترزت می‌گویند: «اعتقاد به شفاعت. منطق 
جاهلانه‌ای است؛ زیرا کسی که از شفیع (1) استفاده هی کت قووا 2 
خدا| را هم مثل فلان رییس جمهور و فلان مخلوق. عاجز حساب کرده 
است » (2) شگفتا! مغالطه و خلط مبحث را کرت شفاعت‌خواه 
می‌خواهد کمبود خود را با و این شخص به دروغ می‌گوید 
که تفا عت‌کوام یه کموفه ععر را مق اروت ۱۱ 


1- شفاعت کننده. 


2 راز ض 5 


> 33 
و من 
قنالی را در اینجا ف هر 
فرض کنید, فرزند دانشجوی شما, در درس معارف به جای نمره لازم(15) 
نمره 145 آورذه است و شما به بعضی از دوستان خود می‌گویید که به 
مسئول مربوطه سفارش کند, تا نمره 5/ 14 وی را به جای نمره 15 قبول 
کت ان اس کا تفای مور ای مسول شتا ی مها 
نقص دانشجو که نتوانسته نمره لازم را بیاورد؟ 
کجیب انتیت که چکونه با جرا یی درو و تهخت را 24 میلیونها مسلمان 
نسبت می‌دهند! در صورتی که این شخص مفرض مدعی است که 
می‌خواهد زاثئران را هدایت کند! لابد هدایت به سوی دوری از اهل بیت 
پتاحین صلن ال غلیه و اه هد تظ آوست ۱ 
خداوند متعال در قرآن, همه ابعاد مسأله شفاعت را روشن کرده که غرض 
ورزان اسیر شیطان و ره پویان در تاریکت اهاز ای نید آیات قرآن در 
مورد شفاعت به سه دسته تقسیم می‌شوند: 
1 یک دسته آیاتی است که تأثیر اسباب دنیوی و از جمله شفاعت را به 
ی 
می‌فهماند که عالم آخرت جایی نیست که با دروغ و نیرنگ و فریب و 
کی کر ان را تیف سا رفس دا سامت م اها کسض و 
اخراق کم خدا فرار کرت ختازکه خضت علی. غليه السلام در. دغای: کمیل 
می‌فرماید: 
«و لا یُمکِنْ فا من حْکُومَیِکَ»؛ «و گریز از تحت 
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حکومت تو ممکن نیست.» (1) 


[- این دسته آیات مانند؛ : بقره: : 498: «و ایْفوا یوْما لا تجزی تفس عَن تفس 
سا و بل مها شفا لا مها عول ی رون ۱ : و بترسید 
از روزی که هیچ کس چیزی [از عذاب خدا] را از کسی دفع نمی کند؛ ۰ و نه 
از او شفاعتی پذیرفته. و نه به جاي ویر بدلی گرفته می‌ شود و نه یاری 
خواهند شد. و بقره 254: «یا ی الذین اما آئفقوا فا رزفناکم من قبّل 
أن ین یوم لا , بیع فیه و لا حْلةْ و لا سَفاعَة و الکافژون هم الظألِمُونَ» " ای 
کسانی که ایمان؟ آورده‌اید, از آنچه به شما روزی داده‌ایم انفاق کنید. پیش 
از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستي و نه 
شفاعتی. و و کافران خود ستمکارانند. دخان: 1« «یوم لا تون موی غن 
مَوّلی سینا و لا هم یُنضَرُونَ»؛ همان روزی که هیچ دوستی از هیچ دوستی 
نمی‌تواند جمایتی کند, و آنان پاری نمی شوند. موّمن: : 18 و درو یوم 
الازقة أذ افو لدی الحناچر کاظمین ما للطالمین من عمیم و لا شفیع 
بطاغ»؛ و آنها را از آن روز قریب [الوقوع] بترسان, آنگاه گه جانها به 
کف را اه را ی و برای ستمگران نه 
یارری است و نه شفاعتگري که مورد اطاعت باشد. و موّمن: : دد: «یوم 
ولو مدْیرِينَ ما لَکْمْ من الله من عاصم و من بُضْلِل اللَهْ قما له من های»؛ 
روزی که پشت کنان [بة غْف ] بازمی‌گردید, برای شما در برابر خدا هیج 
حمایتگری نیست؛ و ری که از خدا| گمراه کند او را راهبری نیست. 
الصافات: 26: «بَلْ هم الیوْم مُسْتسِْمَونَ»؛ [نه !] بلکه امروز آنان از در 
تسلیم درآمدگانند. یونس: ۰ 18: «و یعبدون من د ن اللم ما لا بَصْدْهْم ول 
و مولاء شقعاونا عند اه قل آ تون ال ما لا بَعلَمُ قی 
السماوات و لا فی الاْض ستحاتة ة و تعالی عَمّا بُشرکون» ؛ و به جای خدا, 
چیزهایی را می‌پرستند که نه به آنان زیان می‌رساند و نه به آنان سود 
می‌دهد. و می‌گویند: «اینها نزد خدا شفاعتگران ما هستند.» بگو: «آیا خدا 
را به چیزی که در آسمانها و در زمین تحف نود آگاه می‌گردانید؟» او پاک و 
برتر است از آنچه [با وی ] شریک می‌سازند. و الشعراء: 100 و 101 «قما 
لنا من شافعین* و لا دیق حمیم»؛ ؛ در نتیجه شفاعتگرانی و نه 
دوستی نزدیک. 


ص: 35 

2 دسته دیگر آیاتی 9 که با یر ۳ ِِ« را اثبات می‌کند و 
ا ست اه 9 چه معنایی 
می‌تواند داشته باشد؟ مانتدهجضا آکم من دویه من وَلیٌ و لا شفیع» «برای 
شما غیر از خدا ولی و شفیعی نیست.» (1) و « . لیس لهْمْ من ذونه وله 
و لا شَفیع . »ٍ «برای آنان غیر خدا, ولی و شفیع نیست.» (2) و «فْل له 
الشفاعة ۳ ۰ «بگو شفاعت همه برای خداست.» (3) 3. دسته دیگر 
انا است که به صراچت ضی وید شفاعت وت غیر خدا و با اذن 
خداست. مانند: «مَن دا الذی بَشقغ عنده الا بادنه 2 »: «کیست که بر نزد 
او شفاعت کند مگر با اجازه او,» [2) و «... بر مر ر ما من شفیع الا مِن 
بعد دنه » ؛ «تدبیر امور می‌نماید, هیچ شفیعی نیست ِ ان آذن او.» 


۶ 
ت 


(5) و «و قالوا ائحَدَ الرَحْمنْ ولداً سُبْحاَةُ بل عباد مُکُرَمُون" لا یَسیقوتة 
بالقول و هم یأقره تلو" له ما 2 ِن آدیهم و ما حَلْقَهمْ و لا تون [ 
ی ۰ ۱ ان سای فعصران کفتنده حدا افرزند کزیده 


است؛ 0 از فرزند داشتن است, بلکه آن‌ها بندگان گرامی او هستند 
که در هیچ امری قبل از خدا سخن نگفته, فقط به 
1- سجده: 3 
- الانعام: 51 
3- الزمر: 44 
4 البقره: 255 
5- یونس: 3 


- الانبیاء: 28- 26 
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فرمان او عمل می‌کنند و آینده و گذشته‌شان را خدا می‌داند, و آن‌ها 
شفاعت نمی‌کنند مگر برای کسی که خدا رضایت دهد.» 

با کمی دقت در می‌يابيم که این ات بسیار جامع و پاسخگوی بسیاری از 
شبهات جاهلان است. این آیه می‌فرماید که گمراهان, بعضی از بندگان خدا| 
وا فوزند خدا می‌بتراشته: آن‌ها بندعان کرافی خدا هستتد که در همه امور 
فقظ یه اف دا عما. مع کید خی آء معمحالات رها آکاه استر.ه 
شفاعت تمی کنند مگر برای کسی که خدا رضایت دهد. پس روشن ی 
که پاره‌ای از بندگان خدا , به اذن خدا| برای دیگران شفاعت قت کنند. 


ص: 
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بطور کلی از روش‌های رایج قرآن است که هر گونه کمالی را از غیر خدای 
تعالی نفی می کند, , و سپس آن را برای خدا اثبات می‌کند و برای غیر خدا 
0 و مشیت او اثبات می‌نماید. ۰ و9 این می‌فهماند که موجودات هر گونه 
کطالی را که دارا هستند از پیش خود و با استقلال دارا نبوده, بلکه با 
بخشش و عطای خداوند آن را به دست آورده‌اند. مجموع آیات قرآن در 
شفاعت, به انسان عاقل می‌فهماند که آیات نفی کننده شفاعت. شفاعت 
با اسقلال.ر۱ از غیر خدا نقی می‌کنتر.ن یات اتبات شفاعت: شعاغت ۱ 
برای خدا, به شکل اصلی و برای غیر خدا با اذن و اجازه خدا اثبات می‌کند. 
و دریافت چند درس در این مورد ضرورت دارد, از قبیل این که: 
1 معنای شفاعت چیست؟ 
علم و تفسیر توضیح داده‌اند. (1) 


1- برای آگاهی بیشتر ر, ک: المیزان, جح 1, ص 156- 185 


ص: 
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شفاعت در روایات 


روایات شفاعت که در منابع شیعه و نی آشژج فراوان است, بعضی از 
1 شیخ بزرگوار. صدوق. در کتاب امالی از حسین بن خالد, از حضرت رضا 
علیه السلام و او نیز از اباء خود از امیرمومنان علی علیه السلام و او نیز از 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله نقل کرده که فرمود: 

«هر کس به حوض (1) من آیمان نیاورد, خدا او را وارد حوض من نسازد, و 
هر کس به شفاعت من ایمان نیاورد. خدا شفاعت مرا و 
ان ایآ و رها رت 
توضیح داده شده که شفاعت برای گناه کبیره است که پشیمان 
شدند و پشیمانی در حکم توبه است. , ۲ ,۱ ,۱ 
ی شیر آبه یره تب کی آن ی یی قعاها عنودا »۰ 13 
روایات متواتر شیعه ۳۳ به طور اختصار و تفضال . اسلا است که مراد 
از «مقام محمود» که 


[- در روایات تیار آهنده: از جمله در حدبت متواتر نقلین فرموده: کتاب و 
عترت» از هم جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض به من باز گردند. 


3- الاسراء: 79 
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خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله وعده داده, مقام شفاعت است. و البته 
اين منافات ندارد که پیامبران دیگر نیز, اهل شفاعت باشند؛ زیرا ممکن 
است شفاعت دیگران فرع بر شفاعت او و به دنبال آن باشد. (1) 3. علی 
بن ابراهیم قمّی در روایات بسیار از ائمه علیهم السلام نقل کرده که 
فرموده‌اند: . ۱ 

تمام اولین و آخرین محتاج شفاعت محمد صلی الله علیه و اله هستند, و 
می‌کنند, هر کدام در حد خودشان.» (2) 4. در کتاب خصال از حضرت علی 
اه 
تا یه ِِِ ی اللّه 7 و جل قَیْسَعَعَونَ: بیاغ 2 الْعلَمَاء 
الشهداء». (3) 

«سه طایفه در پیشگاه خدا شفاعت می‌کنند و شفاعتشان پذیرفته 
می‌شود: اول پیغمبران دوم علما و سوم شهدا.» 

3 در روایت دیگری آمده: 

«اذّ| اجته حتَمع الْعالم 5 العاید عَلی الصَرَاط. قیل للعابد: ادحْل الْحَلَة 5 تَتَعَمٌ 
بعباتتک. و قیل لالم قف هتا قا شقغ لِمَن أحببّت قاتک لا تمغ 


۳ 


ص: ۳ ۳ 
«وقتی ِ 0 در صراط جمع شدند. به عابد گویند: داخل بهشت شو 
و به پاس 0 خود بهره‌مند بادش. و به عالم مق وید" در اینجا توقف 
کن و برای هر کس که دوست داری شفاعت کن؛ زیرا برای هر کس 
شفاعت کته پذیرفته می‌ شود پس عالم در جایگاه پیغمبران می‌ایستد. ِ 
علاوه بر این‌ها در روایات مربوط به زیارت‌ها , به طور مکرر و متعدد آمده 
اه ی ای ار 
«هر کس به زیارت من بیاید, من در روز قیامت شفیع او خواهم بود. 
شفاعت من برای او واجب می‌شود.» (2) و نیز ان حضرت به امام حسین 
علیه السلام فرمود: 
«هر کس در زندگانی یا بعد از مرگ, مرا یا پدر تو را یا برادر تو را یا تو را 
زیارت کند, حقی بر من دارد که در قیامت او را زیارت کنم و او را از 
کناهانش خلاص گردانم.» (3) و نیز فرمود: 


زک الما عرص تس 2868 شقن آز آبوالشه فی الاب 
ابن عباس. 


ص: 1 

«یا علی ! هر کس مرا یا تو را یا دو پسر تو را در زندگی یا بعد از مرگ 
زیارت کند برای او در قیامت ضامن هستم که او را از هراس‌ها و 
سختی‌های آن روز خلاص کرده, با خودم هم‌درجه گردانم.» (1) و مانند اين 
تعبیرات در روایات متعدد و متواتر امده است. (2) 


2- وسائل الشيعة, ۳ ۷۹0 باب ر حدیت 19 و 21 و 23 و باب 3 حدیبت 2 
7 ۱0 
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ساختن بقعه و تعمیر قبور در روایات 


اشاره 


یکی از چیزهایی که واماندگان از ولایت. بسیار نسبت به آن حساس‌اند, 
بقعه و بارگاه و صحن و رواق داشتن مزار ائمه طاهرین است که عوامل 
بسیاری آن را ایجاب می‌کند. بر متفکران پوشیده نیست که تداوم جریان 
ولایت؛ نمی‌تواند از استمرار زیارت اهل بیت جدا| باشد؛ ؛ زیرا زیارت قبور 
اهل بیت نسل جدید و نسل‌های بعد را به سوی مودتی می‌کشاند که به 
دستور قرآن پاداش خدمات پیفمبر صلی الله علیه و اله است. 

می‌دانیم از دیدگاه امام شناسان. زیارت قبور ائمه علیهم السلام مثل 
زیارت قبور افراد معمولی نیست که زاثران چند دقیقه در آنجا حضور 
یافته, حمد و سوره‌اي قرائت ت کنند و بگذرند. در روایات ماء به حضور در 
مشاهد ائمه مخصوصاً امام,جشین علیه السلام و تال به نماز و دعا و 
زیارت آنان بسیار سفارش شده و انکوته که وارد شوه ی تسا 
مفصل است. 

از امام صادق علیه السلام سوال شد: چه ثوابی در انتظار زاثر امام حسین 
علیه السلام است؟ فرمود: هر کس به سوی مزار او برود و او را زیارت 
کند و دو رکعت نماز نزد او بگزارد. ثواب حي مبرور برای او می‌نویسند. و 
اگر در نزد او چهار رکعت نماز گزارد, ثواب حج و عمره برای اوست. 
پرسیدند: آیا همینگونه خواهد بود برای هر کس که هر امام واجب الاطاعه 
را زیارت کند؟ 


ص: 43 

فرمفد و هس کوته آست. هر کسن که سارت کنو اقافی سا که اظاعت: ار 
واجب است. (1) 

محدث بزرگ شیخ حر عاملی, در باب 69 مزار اینگونه عنوان کرده است: 
(2) «باب استحباب برگزاری نماز بسیار- واجب و مستحب- در نزد قبر 
حسین علیه السلام, در سمت سر و پشت قبر مطهر . ۰ (3) و در این باب 
ده روایت آورده که بر متنتحب بودن نماز بسیار در آنجا دلالت می‌کند. و 
در دیگر باب‌ها نیز روایات به طور متواتر آمده است. با توجه به اهمیت این 
زیارت‌ها و عبادت‌ها, اگر در مشاهد مشرفه, بقعه و رواق و ساختمانی 
نباشد, 0 مردم می‌توانند در آن مکان‌های مقدس به دعا و زیارت‌ها و 
نماز و عبادات بپردازند؟ چه کسی است که انصاف داشته باشد و لزوم 
احداث ساختمان در چنین مکان‌هایی را درک نکند؟ ان همه دستورها و 
سفارش‌ها راجع به زیارت قبور انبیا و ائمه علیهم السلام(بیش از 600 
روایت) که محجدود به زمان خاصی تیلست بلکه همگام همه دستورات 
اسلام مطرح است, خود دلالت هی کند. بر آنن که باند ان قیفر زا تقصیر یو 
و آباد نگه داشت و نگهداری نمود ؛ و گرنه در طول کمتر از یک قرن از بین 
همی‌زود» و دیگر امکان حضور در آنجا 9 برگزاری دعا و نماز و زیارات 
نخواهد بود. 


تهذیب شیخ طوسی و حدیث 25 به نقل از مقنعه. 
2- وسائل الشیعة, ج 10, ص 405 


3- که قبر در قبله نمازگزار قرار می‌گیرد 


ص: 
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انظیار ات ند بانانت 


حال عجیب است که یک آدم معاند و جاهل می‌گوید: 

«چون شرک به خدا حرام است. لذا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
همواره سعی داشته‌اند از تمام مظاهر شرک جلوگیری به عمل اورند, و 
یکی از بزرگترین مظاهر شرک افراط در اظهار محبت نسبت به قبور 
پیامبران و اولیا و صالحان است.» تا آنجا که گوید: «انگیزه منع ساخت گنبد 
و بارگاه و ضریح, جلوگیری از خرافات و خدای نکرده شرک است .. ۰ (1) 
این شخص روایاتی را جمع آوری کردم که تعمیر قبور و بلند ساختن قبر و 
نماز خواندن بر قبر, مورد نهی قرار گرفته است. و مطابق میل خودش 
همه روایت‌های کراهت را به حرمت ترجمه کرده است. (2) با این همه 
معلوم نیست این شخص از کجا می‌گوید که ساختن گنبد و بارگاه بر روی 
قبر ائمه علیهم السلام شرک است. حتما این هم از شرک‌هایی است که 
مفتی‌های معلوم الحال می‌گویند. قطعا این گونه گفته‌ها و اظهارات تلاشی 
است در جهت بازداشتن مردم از زیارت اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و 
آله و مصداق این آیه شریفه که می‌فرماید: 

«آنانکه عهد با خدا را می‌شکنند بعد از آن‌که عهد بسته‌اند, و قطع می‌کنند 
آن ارتباطی را که خداوند فرموده برقرار کنید و بدین گونه در زمین فساد 
ایجاد می‌کنند. برای آنان لعنت و جایگاه بدی مهیا است.» (3) 


1- المزار عند الائشه, ص 5 
2 المزار عند الأْئمّه, ص 17- 26 


3- الرعد: 25 
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دستور به ساختن بقعه 


شیخ طوسی در کتاب تهذیب با اسناد خود از ابوعامر واعظ اهل حجاز نقل 
کرده که گفت: خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و پرسیدم که برای 
کسی که قبر امیرمومنان علی علیه السلام را زیارت کند و تربت او را 
معمور و اباد سازد چه ثوابی خواهد بود؟ 

فرمود: ای ابوعامر ! پدرم از پدرش زین‌العابدین و او از پدرش حسین بن 
علی و او از پدرش علی‌بن ابیطالب علیهم السلام روایت کرده که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله به او(حضرت علی) فرموده: 

«به خدا قسم تو در سرزمین عراق کشته می‌شوی و در همانجا دفن 
می‌شوی ! گفتم: ای رسول خدا! چه ثوابی خواهد بود برای کسی که قبور 
ما را زیارت کند و آن را تعمیر نماید و آباد بدارد و مراقب و معاهد آن 
باشد؟» 

پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

«ای اباالحسن ! به درستی که خدای متعال, قبر تو و قبر فرزندان تو را, از 
بقاع بهشت قرار داده و میدانی از میدان‌های بهشت ساخته است. و به 
درستی که خداوند دل‌های نجیبان از خلق خود 
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و برگزیدگان از بندگان خود را مشتاق شما ساخته, که اذیت و خواری و 
دشواری را در راه شما تحمل می‌کنند. قبور شما را اباد می‌نمایند. 

و بسیار شما را زیارت می‌کنند, به جهت تقرب در پیشگاه خدا و مودت 
ورزیدن نع رشول. خد | صلی الله‌عليم.و الق با علی! آنان اختصاصن بافته اب 
به شفاعت من و وارد شوندگان بر حوض من هستند, و آن‌ها فردای قیامت 
در نت زا تیان من تست با علی اکشی. که فتمن ها را ان ابا 
کند و مراقب آن پاشنده. فنلن. ان است که سلیمان بن داود را در ساختن 
ادن کف کر اس مکش که قه سا را ارت ده هس 
گونه برای او ثواب هفتاد حج, بعد از حَجْةالاسلام خواهد بود. و از گناهان 
خویش بیرون شود, انگونه که تا پایان زیارت مثل روزی باشد که از مادر 
متولد شده است. پس مزده باد بر تو! : و مژده ده به اولیا و دوستانت از 
نعمت‌ها و روشنی چشم؛ به آنچه که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به 
قلب کسی خطور نکرده. لیکن گروهی از مردم پست. زاثران قبور شما را 
به خاطر زیارت قبور شما سرزنش و ملامت می‌کنند, انطور که زناکار را 
بر فحشای او ملامت می کنند ! انان بدهای امت و اشرار امت 
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من هستند, , خدا آنان را به شفاعت من نمی‌رساند و بر حوض من وارد 
نمی شوند. » (1) و در زاشتای. همین دستورهاست که بة زیارت قبور 
پیامبران گذشته علیهم السلام مانند حضرت آدم و نوح و ابراهیم و هود و 
ام را ار و ات ۳ 


تال الشیفه ‏ تص 268(ا یات لت ازن باب 26 ار میب 


العف ور انوا الم ارسات 2 ه 31 


ص: 
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چه کسانی دین را شوخی گرفتند؟ 


این نویسنده در قسمتی از نوشته اش می‌نویسد: 

«دین خدا که شوخی‌پذیر نیست, بهشت و دوزخ که افسانه نیست, ۱ و 
حساب و کتاب که توهم و خیال نیست. اگر ما به همه این‌ها ایمان داربم, 
قرآن 0 آسمانی و دستور زندگی می‌دأنیم ۱ را بکاته اتی ان 
کای سا اه سس ای اه هه ۹*9 اکتا 
و. اهل بنت اطمایشی علهم. السلام خدا را میسن حوا را 
نمی‌پرستیم ؟. دا (1) این نویسنده, چنین وانمود ضعت کنر که اوء اهل بیت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را قبول دارد. ولی زیارت امامان علیهم 
السلام, خرافات و به شوخی گرفتن دین است. او می‌گوید: «بیاأیید به قرآن 
و پیغمبر و اهل بٍ بیت علیهم السلام مراجعه کنیم ». 

اما حاضر بیست ایات بسیار قران در شان اهل بیت را بفهمد. او 
تمی‌شواهد در کند که ال الا ۷ ذر ایخ اب ره کهمی فرها رد 


1- المزار عندالائمه. ص 10 


0 ال اه الرَسُول و5 نت لام مک (1) «اطاعت 
کد خدا راء ۳ پیامبر خدا و اولی الم از خودتان را.» 
این «صاحبان امر» چه کسانی هستند؟ چه کسی آن‌ها را «صاحبان امر و 
فرمان» قرار داده است؟ ایا علاوه بر همه روایات در تفسیر ایه, ما با عقل 
و فهم خود درک نمی‌کنيم که «صاحبان امر» باید کسانی باشند که خدا 
آن‌ها را «صاحبان امر» قرار داده, همان طور که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را صاحب امر و فرمان نموده است؟ آیا می‌شود که خداوند, 
اطاعت هر زورگو و هر آدمکش را که با قلدری بر مردم حکومت می‌کند, 
واجب کرده باشد؟ پس اگر انصاف در میان باشد, مثل آفتاب روشن است 
کف آنان که اهل بیت را کنار زدند, دین را شوخی و بازی گرفتند, نه زائثران 
و دوستان اهل بیت علیهم السلام ! ان‌ها که روایت متواتر «ثقلین» و نقل 
شده در منابع محکم اهل سنت و شیعه را کنار گذاشتند, دین را به بازی و 
شوخی گرفتند ! آن‌ها که در مقابل اهل بیت علیهم السلام قاتلان ان‌ها از 
بنی‌امیه و بنی‌العباس را «اولی الامر» می‌دانند, دین را به شوخی و بازی 
گرفتند. آن‌ها که علی علیه السلام را خلیفه چهارم به حساب آوردند, اما در 
همان مرتبه چهارم نیز حاضر نیستند حرف او را بپذیرند. دین را شوخی 


گرفتند ! 


1- نساء: 590 
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حضرت علی علیه السلام در روایتی اسلام را تعریف و تبیین می‌کند و در 
مت آن.صی فر مانده 

«البته مومن دین خود را با ری و میل خود انتخاب نکرده, و لیکن از طرف 
پروردگارش به او رسیده و دریافت کرده است. مومن اهل یقین است و 
یقین او در عملاش دیده می‌شود. و کافر, دستورهای دین را انکار می‌کند. ر و 
انکار عملی او در عملش دیده می‌شود؛ پس قسم به خدایی که جانم در 
دست اوست.؛ آن‌ها امر دین خود را نشناختند. پس آنکا ر کافران و منافقان 
را به واسطه اعمال زشت و آلوده‌شان بیا زمایید و بشناسید. < (1) 


اخاصل کافی کات الیهان و الکقره بات 22 
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ففدار حصرت ترا لها اسان برای بان کز فش ین 


یگانه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله که حتی یک روز خوش و سلامت 
پس از پدرش به خود ندید. وقتی بیماری‌اش شدت یافت(همان بیماری که 
با آن به شهادت رسید) عده‌ای از زن‌های مهاجر و انصار به عیادت او رفتند 
و عرض کردند: , 

«بیماری‌ات به کجا رسیده و چگونه است؟ ۱ 

ان حضرت در پاسخ, ابتدا حمد و ثنای خدای را بجای اورد و بعد فرمود: 
حالم اینگونه است که از دنیای شما بیزارم. نسبت به مردان شما 
خشمگینم, آن‌ها را دور افکندم و از خود طرد کردم بعد از آن‌که آن‌ها را 
ازمودم و بغضشان را دارم بعد از آن‌که امتحانشان کردم. چقدر قبیح و 
زشت شد کارشان. شمشیرهایی که برای اسلام تیز بود. کند شد و نیزه‌ها 
شکسته شد. بعد از آن همه جدیت و جهاد برای دین, آن را به بازی گرفتند. 
دین را با حجت پذیرفتند و بدون حجت کنار گذاشتند. گوبا شمشیر بر سنگ 


می‌زنند. ارای فاسد و مفاخر غیر اسلامی 


ص: 52 

را پیش کشیدند, در خواسته‌ها دچار لغزش شدند و بد جزایی برای خود از 
۰ (1) این روایت را بزرگان صدر اسلام نقل کرده‌اند. و این سخن همان 
فاطمه است که پیغمبر گرامی صلی الله علیه و اله درباره‌اش مکرر 
فر موده: 

خشنودی فاطمه. هر کس فاطمه را اذیت کند, مرا اذیت کرده و هر که مرا 
اذیت کند, خدا را اذیت کرده است.» 

فتسناله. غدیر خم. را بیش از پنجاه نفر از علمای بزرگ اهل سنت در 
کتاب‌های خود نوشته‌اند که در آن روز رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
علی علیه السلام را به جانشینی خود منصوب کرد. و هم آن حضرت طبق 
ده‌ها و صدها روایت اعلاق فرهود که بقها هن نوارده نعر بر امت آمام 
هستند تا قيامت: فرا. زشد. و کتیری از آن‌ها که زیارت. را شرک 
می‌خوانند( ۱!) همه آن‌ها 1 


1- فقالت بعد الحمد والثناء: «اصبحث عايفة لذْنیا کي قالية لرجالكن, 
لَظیْفم بعد ان عَجَمثهم و شتتثقم بعد ان سَبَریهُم, قَفبحاً لِمْلولِ الحذو خَوّر 
القناة و اللهب بَعد الجدٌ و قرع الصَفاة و ضدع الِقَناة و خطل الاراء و زلل 
الافاء مس غا قدفت امم امسمد آن فنخط الله علهم وفت العدات هم 
خالدون (معانی الاخبار صدوق, ص‌ 356 و احتجاج طبرسی) 
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حال شما قضاوت کنید. چه کسی دین را به شوخی و بازی گرفته است؟ 
را توجیه می‌کنند و برای فریب مردم مطابق میل خود معنی کرده, همه 
توضیحات اهل بیت را رد می‌کنند. اما ایا در روز قیامت و بعد از مرگ هم 
میتوانند مثل این دنیا توجیه کنند؟. 


ص: 
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آداب زیارت اهل قبور 


یکی از همین نویسندگان. بدون دلیل و از پیش خود می‌گوید: 

«از دیکر اداب زیارت. قبور این است که زوی قبر. تتشینندر قبر را لگدمال 
نکنند. در قبرستان نماز نخوانند, از خداوند غافل نشوند, از مردگان کمک و 
نیاز نخواهند و غیره.» (1) از اين آدم کوته فکر, می‌پر سیم که منظورش از 
این تعبیرات؛ زیارتِ قبور جه کتفتانی ۳ 7 معصروو ۱ قبور 
کردن ق تما که نو بنة اتجا تفی‌رود و کسی از ان‌هز حاجت 1 ! در 
قبرستان که در هر نقطه‌ای ده‌ها قبر قرار گرفته, مگر می‌شود کسی قدم 
بگذارد و روی قبرها پا نگذارد؟ و به همین جهت اگر روی قبر بنشیند یا راه 
برود هم اشکالی ندارد! امام هفتم موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود: 
«وقتی وارد قبرستان می‌شوی, روی قبرها پا 


1- المزار عند الائمه, ص 7 
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بگذار (1) پس اگر صاحب قبر مومن باشد از پا گذاشتن تو بر قبرش 
۱ و 
علاوه بر این شما که می‌گویید مرده چیزی نمی‌فهمد و درکی ندارد. پس 
زیارت قبور انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام است- که طبق روایات 
بسیار محل آمد و شد ملائکه مقرب خداست- آداب خاصٌ خود را دارد و 
خود ائمه طاهرین علیهم السلام, به زیارت آن مشاهد مشرفه و دعا و نماز 
در کنار ان قبور مقدس سفارش کرده‌اند؛ چرا که مقام انبیا و آئمه علیهم 
السلام از مقدس‌ترین اماکن برای عبادت و دعا و مناجات است. و 
قبرستان نامیدن این اماکن ملکوتی, معلول واماندگی از معرفت مقام 


آنان ! 


1- یعنی مانعی ندارد و مجاز است. 
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اشاره 


این نویسنده که با نام «مستعار» و دروغین مطالبی را می‌نویسد, در مقام 
خرده‌گیری و ایراد گرفتن نسبت به زیارت قبور امه طاهرین علیهم السلام 
از جد ود 600 روایت (1) که در ابواب زیارت‌های انبیا و ائمه علیهم السلام 
در کتب معتبر وارد شده. چشم پوشیده و حتی به یک روایت از آن‌ها نید 
اشاره نکرده و به سراغ روایات مربوط به زیارت قبور معمولی مقمنان 
رفته است و از میان حجدود 15 روایت, چند روایت را انتخاب کرده و 
مطابق میل خود(و نه آنچه روایت هی کوید) معنی کرده است و آن‌ها را 
برای ادعاهای خود دلیل آوزاده و گفته: 

«نباید قبور امه طاهرین را زیارت کرد. نباید در زیارت آن‌ها گربه کرد. 
نباید در کنار قبر آن‌ها نماز خواند. نباید دعا کرد و نباید دست روی آن قبرها 
گذاشت- و نباید قبور ائمه طاهرین علیهم السلام را تعمیر کرد.» 

و این که مردگان چیزی نمی‌فهمند و نباید از آن‌ها چیزی انتظار داشت. این 
بیچاره با تفکر خام خود خیال می‌کند که زیارت قبور ائمه و پیامبران علیهم 


هشال الیعه ۱0 ی 1 2۸69 ر اباب الا 
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27 


نکته‌ها در زیارت قبور 


در صورتی که در همان روایات مربوط به زیارت قبور معمولی(غیر از 
پیغمبران و امامان- علیهم السلام) نیز دستوراتی امده که برخلاف تفکر 
۰ این ۳ ِ و او همه آن‌ها را نادیده گرفته است: 

در یدج روایت ۱ می‌فهمند چه کسی به زیارت آن‌ها آمده و 
موجب انس آن‌ها می‌شود و وقتی برمی‌گردند آن‌ها افسرده می‌شوند. (1) 
ب. : نشستن در کنار قبر و دست بر آن گذاشتن: 

و در پنج روایت ت آمده که مستحب است زاثر دست روی قبر بگذارد و هفت 
بار سوره مبارکه قدر را قرائت کند. (2) در صورتیکه امثال این نویسنده 
منع می‌کنند و از پیش خود ِِِ «هذا شرک, هذا شرک ». در روایت 
عفد بر آاسفاکیل بنه‌نزنته آضده که خی تور 

شنیدم امام باقر علیه السلام فرمود: 

«هر کس به زیارت قبر برادر مومن خود برود, در نزد قبر او, رو به قبله 
بنشیند و دست بر قبر او گذارد و هفت مرتبه سوره قدر را بخواند. از 
«فزع اکبر» (3) ایمن خواهد شد.» (4) 


3- در سوره انبیا, آیه 103 و سوره نمل؛ آیه 99 به آن اشاره شده است 


58 ۳ 

: استحباب دعا در کنار قبور: 
۳ همان روایات آضده: کة در هنگام زیارت قبور, مستحجب است دعا کردن 
آنکونه: که در روایات زسیده: مخصوصاً در زیارت قبور پدر و مادر, 
فرموده‌اند: حوائج خود را نزد قبر آنان از خدا بخواهید. 
شیخ طوسی با سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: 
«به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: شما اموات را زیارت 
جر کید ۱ 
فرمود: اری. عرض کردم: ان‌ها می‌دانند که ما به زیارتشان رفته‌ایم؟ 
فرمود: اری والله, ان ها می‌دانند و می‌شناسند و از شما شادمان می‌ شوند 
و با شما انس می‌گيرند. عرض کردم: 
چه چیزی بگوییم؟ فرمود, ایگو: 
«الَه جاف الارَضَ عَن جَنوبهم م و ضاعد الیک راهم و لفَهم ملک 5 صوانا و 
آشکِن هم من رَحْمَیک ما تصل به وَحدتَهْمْ و ویس به وَحَسْتَهُم نک علی 
کل شی ء قدین». (1) 
د: طلب حاجت از خدا کنار قبر والدین: 
در روایتی دیگر, شیخ کلینی با سند خود از حریز و او از 


طِ 
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محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 

تن امیرالمومنین ِ ۳ *زموده است: اموات خودتان را زیارت 
اهر کت از اه بعد از آن که برای آنان دعأ 
۱ 
این نویسنده مغعرض با سلیقه خود, از روایات سه چیز استخراج کرده که 
ادا می کنو اتمه اهورین ایهم السام ار نی فرووانه: 

دوم: این که قبر را قبله قرار دهند و به سوی ان سجده و دعا کنند. 

سوم: ساختن مسجد بر روی قبر و نماز خواندن در آن. 

حال, ابتدا باید روایات را بنگریم که چه می‌گوید و از آن‌ها چه استفاده‌ای 
می‌شود؟ در مرحله دوم, دقت کنیم که اگر کسی در کناز قبری نماز 
بخواند, آیا معنایش آن است که بر قبر سجده کرده؟ و قبر را به جای کعبه, 
قبله قرار داده؟ و به سوی قبر سجده می‌کند؟ وی فبر اررشخایت دع) را 
تا رو ارت 


و هو ۳۳ 
1- در روایت «وَلیطلب» امده که امر غایب است دلالت براستحباب 


ص: 600 

۳1 روایت شیخ صدوق از سماعه که از امام صادق علیه السلام درباره 
زیارت قبور و ساختن مساجد بر قبور سوال کرد. امام فرمود: 

«اما زیارت قبور اشکالی ندارد, لیکن نزد قبرها و روی قبرها مسجد ساخته 
نشود.» (1) 2. روایت دیگری را شیخ صدوق در کتاب علل الشرائع از 
زراره نقل می‌کند که گفت: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: نماز خواندن 
بین قبرها چگونه است؟ فرمود: 

«بین خلل قبرها(جاهای خالی) اشکالی ندارد. لیکن هیچ قبری را قبله قرار 
فده ؛ ژیرا رسول خدا صلی الله علیه و آلة از آن نهی کرده و فرموده: «قبر 
مرا قبله و مسجد قرار ندهید؛ زیرا خداوند متعال لعن نموده آنان را که 
قبور پیغمبران را مسجد قرار دادند.» (2) صدوق در روایتی مرسله ذیل 
روایت را اینگونه آورده: ٍ 

«... زیرا خداوند عزوجل لعن نموده بهود را به جهت ان‌که قبور 
3 را مسجد قرار دادند.» (3) همانطور که ملاحظه می‌کنید در 
اين دو روایت, دو چیز 


ی 3 ۳ 
55 باب 26 مکان ۳۳ حدبت 3 و 5 


ص: 01 

ذکر شده: یکی نماز خواندن در کنار و در جاهای خالی بین قبرها, که در 
روایت صریحا می‌گوید که: «اشکالی ندارد» و جایز است و جایز بودن نماز 
دور کناز فبرها در خند.زهایت ذیکر هم امدم. مانتد-روایت ت علی بن جعفر از 
برادرش حضرت امام موسی بن جعفر علیهما السلام و روایت معمرین 
خلاد از حضرت امام رضا علیه السلام و روایت علی بن یقطین از حضرت 
مام موسی بن جعفر علیهما السلام. (1) آری نماز در میان قبور غیر انبیا و 
ائمه علیهم السلام منع شده ولی لحن روایت می‌فهماند که آن منع و نهی 
به معنای کراهت است. و همه روایات جواز نماز در بین قبور نیز دلیل بر 
همین منع کراهتی است. 


روایات منع و کراهت 


1 شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام و او از حضرت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نقل کرده که آن حضرت نهی فرموده از گچ کاری قبور و 
نماز در میان قبور, و نماز دون تن راه و آسیاب و رودخانه و جایگاه شتر و 
بام کعبه. (2) 2. در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام فرموده: ده 
مکان است که در آنجاها نماز خوانده نمی‌ شود : زمین گل, , زمین آب گرفته, 
حمام, قبور؛ مسیر رفت و آمدها, خانه مودخکان: جایگاه شتران؛ محل 
جریان آب(جوی, رودخانه), شوره زار, روی برف و یخ. (3) 


هشال الیعتج ریات کم هکان عصای: خدیت .1 و و 3 


وال التصه ج راب اه هکان مضای: ختیت واه 7 


ص: 62 

3 و موارد بسیار دیگری را هم ذکر فرموده‌اند که نماز در آن‌ها کراهت 
دارد, (1) و همه مراجع بزرگ دین نیز طبق این روایات فتوا داده‌اند که 
نماز خواندن در اینجاها مکروه است, همچنانکه تصریح فر موده‌اند اک 
هنگام نماز, روبرو و مقابل نمازگزار, قرآن يا کتابی باز باشد, یا انسانی رو 
به نمازگزار باشد, يا دری گشوده باشد, یا قبری, يا روی قبر نماز بگزارد, 
تمام این‌ها مکروه است. و کراهت با پرده يا حائل دیگر يا فاصله ده زارع. 
رفع می‌شود. (2) اگر حرام بود که با حائل رفع نمی‌شد, و از هیچ کدام اين 
روایات حرام بودن استفاده نمی‌شود. و عدم جواز در این روایات به معنای 
کراهت است چنانکه راه فنی آن در «علم اصول» و «فقه الحدیث» توضیح 
داده شده است. و باید بدانیم که ِِِ در عبادات به معنای تواب ب کمتر 
انخت قه: آن که بهتر باشتد بنه طور کلی ترک گردد؛ نی اکر تهار گرا غیز 
اين جاها, جای دیگری داشته باشد, بهتر است, آنجا نماز بخواند. 


1- سی و دو مورد را ذکر کرده‌اند. 


2 الغرمهالختعی :مرحم ات اه مس مخیه کاظم دی فصل 1 سکان 
مصلی. 


ص: 


603 


قبله قرار دادن قبور حرام است 


اشاره 


در پاره‌ای از روایات آضدخة که قبور را قبله قرار ندهید؛ به دو نمونه اشاره 
می‌ شود : 

الف: روایت صدوق در علل الشرائع که در صفحات پیش ذکر شد. ( ( ۱ 
روایت معمربن خلاد از حضرت امام رضا علیه السلام که فرمود: «نماز در 
بین قبور اشکالی ندارد. مادامی که قبر, قبله انتخاب نشود.» (2) معلوم 
است که قبله قرار دادن قبور, غیر از آن است که در کنار آن مسجد 
بسازند که دانستیم کراهت دارد. از اين رو محدث بزرگ شیخ حز عاملی به 
کمک همین روایات؛ روایات قبله ساختن قبور را هم به معنای مسجد 
ساختن بر ان دانسته و عنوان کراهت نز آن نهاده انیت (3) و شاهد 
روشن بر این برداشت آن است که, در روایات نة ۸ شده از پیغمبر صلی 
الله علیه و آله آمده: «لا تَتَخذُوا قبُری قبْلٌ و لا مسُجد (4) 


3- وسائل الشيعة, ج 2 ص 887, باب 65,(باب کراهت بنا کردن مساجد 
در نزد قبرها). 


4- وسائل الشيعة, جح 2, باب 65, حدیث 2 


ص: 64 

بدون تردند .,نتنجد ستاختن. کنار -قیر بغفتر .صلی اللم غلیه و اله-حرام 
نیست. بلکه مکروه هم نیست, پس قبله قرار دادن قبر هم مثل همان 

۹ ؛ زیرا هر دو در یک عبارت قرار گرفته‌اند. 

بو یوس یوق ی 

بعضی صراحت هم دارد, این است که اگر کسی رو به قبری نماز گزارد و 

هیچ دیوار و پرده‌ای نباشد. کراهت دارد. لیکن, , هیچ قبری از پیامبر 

الله کلم المواهامان نیم السلام یمام وان و لا در حانین 

نیست که اطراف آن‌ها دیواری یا پرده‌ای تباشد وه فردم وب آن‌ها نماز 

بخوانند. 


نکته روشن 


یک مطلب برای هر مسلمانی واضح و روشن است و آن این‌که, هرگز جایز 
نیست و حرام است که کسی قبری از پیغمبران علیهم السلام و يا امامان 
علیهم السلام را , ها ۱ 0 
قبله کعبه, و ره نماز می‌خواند ! ولی هیچ زائثری و هیچ حاجی و یا 
مسجدالنبی صلی الله علیه و آله برای نمازگزاران سمت شمال قبر مطهر 
آن حضرت؛ و یا در پیش رویر او قبر امام پا دیگری باشد. ولی آن را قبله 
قرار دادن قبور نمیتوان نام گذاشت. آن گونه که این نویسنده کح رفتار 
ادعا کرده است. 


انشاءالله با توفیق خدای متعال, در ضفحات آتی توجه 


ص: 05 

خواهیم داد به روایات بسیاری که از اهل بیت پیغمبر علیهم السلام رسیده 
و سفارش فرموده‌اند که هر چه بیشتر به زیارت قبور ائمه بروید و در کنار 
چگونه باید معنی کرد, از پیش خود نوشته و برداشت کرده که: 

- قبر را قبله قرار ندهید و به سوی ان نماز نخوانید و دعا نکنید !! 

- روی قبر مسجد نسازید و نماز نخوانید !! 


ص: 


06 


تردیدی نیست که اساس همه کمالات معنوی معرفت است. و در آنجایی 
که معرفت به مقام اولیا نباشد. نمی‌توان انتظار داشت که شخص 
بی‌معرفت؛ با آداب و برکات زیارت حجح الهی آشنا باشد. حضرت امام 
خمینی؛ ان فقیه و عالم ربانی و عارف مجاهد و واصل فر موده است: 
«انکار-مقامات اولبا و بزرکان: شد زاه اتشاثیت. است» (11 مشکل اضلی 
امثال این نویسنده ان است که, به مقام بسیار والای ائمه علیهم السلام 
معرفت نيافته, و آنان را مانند انسان‌های عادی پنداشته و آنگاه به سراغ 
چند روایت ت از میان صدها روایت رفته و با انتفاده ناقص از آن‌ها, همان 
ناقص را معیاری برای اظهار نظر نسبت به زیارت همه اولیا .و ائمه علیهم 
السلام قرار داده و از حقیقت مهم جایگاه آن‌ها عمداً پا جهلا چشم پوشی 
کرده است. 

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: 

«أشذٌ اللّاس غمی من عَمی عَن خبنا و فصلتا و 


7 

تا | الََْاوة بلا دلب ستّق متا له [ دعوتاه آلی الحقه و دعَاه سواآتا 
ای الفثتة 5 الکبا قاتوها و تَضبوا العَداوة لنا». (1) 

«کورترین مردم کسانی هستند که: نسبت به محبت و فضیلت ما کورند. 
رسما با ما دشمنی می‌ورزند, بدون این‌که گناهی از ما متوجه آن‌ها شده 
باشد. ما آن‌ها را به سوی حق دعوت کردیم, و دیگران آن‌ها را به فتنه و 
گرایش دنیا دعوت کردند. پس دنیا را برگزیده و دشمنی با ما را وجهه 
همت خود قرار دادند». 


1- غررالحکم, ج 2 ص 1803. این روایت با مضمون آیه 46 سوره حح, 


ص: 


08 


تفاوت قبرها و زیارتگاه‌ها 


اشاره 


اهل معرفت و اشتنایان. با معارق. انتمانی و اسلامی: می‌دانند که زیارت 
قبور اولیاء با زیارت قبور معمولی بسیار تفاوت دارد ؛ چرا که طبق روایات 
و مطابق آپات قرآن اولیا و شهدا مرده حساب نمی‌شوند و زیارت آن‌ها 
پس از مرگ مانند زیارت آن‌ها در حال حیات است. (1) شهید آية اللّه 
«مطلق. ژیارت اهل قبور برای طلب رحمت و نثار فاتحه و دعا برای 
مغفرت ان‌هاست. ولی زیارت اولیا شکل طلب رحمت و مغففرت ندارد, 
بلکه نوعی ستایشش و درود است؛ سلام است. تمجید و ثناست. ... در 
مذهب, با اولیاء الله از دنیا رفته. همچنان عمل می‌شود که با زنده, بلکه 
هل از زنده‌های معمولی؛ چون در آن واحد هزاران نفر با او سخن 
می‌گویند و درود می‌فرستند و در عالم ضمیر خود یک ارتباط واقعی برقرار 
فن کنو :* ا ی مکر فران: را فراموشن کرده‌اید. که می قزر هاند؛ 


1- در صفحات دیگر, این روایات را خواهیم دید. 
2- یادداشت‌های استاد مطهری, ج ظ5, ص 413 و 414 


ص: 609 

«کسانی را که در راه خدا کشته می‌شوند, مرده مپندارید. بلکه زندگانند و 
لیکن شما درک نمی‌کنید.» (1) یعنی به حواس ظاهری درک نمی‌کنید. (2) 
و در جای دیگر بالاتر از این می‌فرماید: 

«گمان نکنید آنان را که در راه خدا کشته شدند, مردگانند, بلکه زندگانند و 
ور نز برفردکار ری می‌خهرند.. شادمانتد به. آنجه. خها. از .فضاش 
عطایشان فرموده و اعلام بشارت می‌کنند به آنانکه در قفایشان هسنند و 
هنوز به آن‌ها نییوسته‌اند که هب خوف و آندوهی برایشان بیست. > (3) 
وقتی قران با صراحت شهدا| را زنده ضف تاه چگونه افراد بی‌ معرفت:؛ 
زنده بودن اولیا را انکار می‌کنند. قرآن حجت‌های الهی را شاهدان و 
ناظران بر اعمال معرفی می‌کند که مفسران بزرگ بیان کرده‌اند که هر 
یک از حجج الهی علیهم السلام از اعمال تمام امت آگاه هستند؛ گر چه به 
ظاهر از دنیا رفته‌اند. (4) 


1- البقره: 154 
3- آل عمران: 169 و 170 


4 ر. ک: تفسیر المیزان, ج 1, ص 322. تفسیر آیه «امة وسطا»(البفرة: 
143) وج 9, ص 399, تفسیر آیه الویة(التوبة: 105). 


ص: 


70 


۳4 


گفت و گو با مقتولان بدر 


در پایان جنگ بدر, به دستور رسول خدا کشته‌های دشمن را در چاه بدر 
افکندند, مگر «امیقبن خلف» که در همانجا که بود او را زیر خاک و سنگ 
کردند. 

رسول خدا صلی الله غلیه و اله بز سر چاه بدر ایستاد و فز مود؛ 

«ای به چاه افتادگان, ای عتببن ربیعه و ای شیبةبن ربیعه و ای امیقبن 
خلف و ای ابوجهل بن هشام.(همه آن‌ها را که در چاه افکنده بودند نام برد 
و شمرد) بدخویشانی برای پیغمبر خود بودید؛ مردم مرا راستگو دانستند, و 
شما مرا دروغگو خواندید؛ مردم مرا پناه دادند و شما مرا بیرون کردید؛ 
مردم مرا یاری کردند و شما به جنگ با من برخاستید » 

سپس فرمود: ۲ 

«آیا آنچه را پروردگار به شما وعده داده بود حق یافتید؟ من آنچه را 
وان ارم به من وعده داده بود حق یافتم.» 

کسانی از صحابه گفتند: 

«ای رسول خداء آیا با لاشه‌های مردگان سخن می‌گویید؟» 

فرمودز 

«شما گفتار مرا از ایشان شنواتر نیستید. لیکن 


ص: 71 
ایشان نمی‌توانند پاسخ دهند, آنچه را گفتم شنیدند و دانسته‌اند که وعده 


قباس اختفانن 


مطابق معارف اسلام. یکی از ارکان ِ و انکار. تکبر است. چنانکه از 
پیفمبر و ائمه علیهم السلام نقل شدو که فرمودند: 
سول الکَفر تلائهٌ الجوصه 5 الاستکباژ و الحسَذ»؛ (2) «پایه‌های کفر سه 
چیز است: حرص, استکبار و حسد ورزیدن.» 
تکبر و استکبار سه گونه است: 
مقابل پیغمبران که شخص مستکبر خود را بالاتر از آن می‌داند که از آن‌ها 
3 استکبار بر عامه بندگان خدا که بسیاری بدان مبتلا هستند. 
س مورد استکبار در مقابل پیغمبران و امامان علیهم السلام قرآن به موضع 
ِِ آنان توجه می د هد که جه 0 

.. آهوّلاء مَرّ اللَه عَلَبْهمْ ه من بیننا ...»! (4) «این‌ها هستند که خدا آنان را 
۲ میان ما 0 و فا" 
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2- وسائل الشيعة, ح 11, ص 293,(باب 55 جهادالنفس). 
3- در غافر آیه 60 و نساء آیه 172 و 173 ذکر شده است. 


4- انعام: 53 


ص: 72 
بر آن‌ها امتنان و99 است ؟.» 
و ی ( 
9 لبشرین متلنا مثلنا ...»۰ (1) «آیا ما ایمان آوریم به دو نفر که مثل 
دمن هستند؟» 


«و له َطعنْم بَشر 1 لیم کم ادا لخاسژون»؛ (2) ۱ 

«و هر گاه شماها اطاعت کنر , بشری را که مثل شماست., حتما زیانکار 
خواهید بود.» ۲ 

شما خواننده گرامی. ملاحظه می‌کنید که مشکل منکران مقام انبیاء آن بود 
که می‌گفتند: این‌ها هم مثل ما بشر هستند! خیلی از کسانی که مقام 
امامان علیهم السلام را قبول ندارند, نیز همین را می‌گویند. و غافل‌اند از 
این که خداوند به پیفمبر صلی الله علیه و اله می‌فرماید: «بگو اری من 
بشری مثل شما هستم, ولی به من وحی می‌شود .. ۰ (3) پس منافات 
ندارد که اولیا و امامان بشر باشند, ولی مقام آن‌ها از بسیاری از مردم 
بالاتر باشد. 

انسان متکبر به خاطر تکبرش از درک بسیاری از حقایق بازمانده و دریچه 
فهم او مهر شده است. (4) از این رو در بیش دچار اشتباهات مداوم 
است و همان اشتباهات او را به 


ال م نون ۸7 
2- المّمنون: 34 
3- کهف: آیه آخر. 
ِ هم الق قلی فلویه ی غلی سقعیع و علی اتصارهخ‌غشا و6( بقره؛ 
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هلااکت رسانده است. ۳ 

متل متکبران در مقابل اولیا و امامان- که خیال می‌کنند ادمیت فقط به 
صورت است- مَثل ان طوطی است که به خاطر روغن ریختن او, ضربه بر 
سرش خورده و سرش تاس شد و بعد خیال می‌کرد که هر کس تاس 
است, او هم روعن_ ريخته است: 

طوطی اندر گفت آمد در زمان بانگ بر وی زد بگفتش کای فلان 

کز چه‌ای کل (1) با کلان آمیختی تو مگر از شيشه روغن ریختی 

از قیاسش خنده آمد خلق را کو چو خود پنداشت صاحب دلق را 

کا ر پاکان را قیاس از خود مگیر گر چه باشد در نوشتن شیر , شیر 

۱ ی | 

همسری با انبیاء برداشتند اولیا را همچو خود پنداشتند (2) 

افراد بی‌معرفت به همه ایات و روایات مربوط به شهدا و اولیا و حجت‌های 
الهی کفر ورزیده. پوشیده می‌دارند و نادیده می‌انگارند و برخلاف دستور 
تج فر ان به وی هکره از -آبان سا تعبیر مهرد اناد فت ند توسلات و 
تقاضای شفاعت را 


1- کل یعنی کچل, کلان یعنی کچل‌ها. 
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که قران به صراحت بیان می‌کند و نیز دعا کردن را در کنار قبور, کاری 
حرام می‌شمرند. 


اماکن و بقعه‌های مقدس 


در تفاوت بقعه‌ها و اماکن نیز جای تردید نیست. قطعا دعا در کنار قبر 
پیامبر صلی الله علیه و آله با دعا در کنار کور ابوجهل فرق دازد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله از کنار بعضی قبور با سرعت می‌گذشتند و 
در کنار بعضی قبور توقف می‌کردند. دعای در کعبه, با دعای در خانه 
متفاوت, است. پیامپر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: 

«احب البقاع ای الله المساجدذ و بْمَصُعَا الیه الأسْواق» ۷ 

*محیبوب‌ترین بقعه‌ها نزد خدا, مساجد و مبغو ض‌ترین آن‌ها بازارهاست. دا 
قرآن می‌گوید: 

«وقتی موسی علیه السلام به وادی طور رفت., از جانب راست آن وادی, 
درٍ بقعه مبارکه از میان درخت ند| داده شد که ای موسی ! به راستی, من؛ 
الله؛ پروردگار عالمین هستم.» (2) ان مکانی که موسی علیه السلام به 
شرف نبوت رسید «بقعه مبارکه» نامیده شده است. 

فضیلت دعا و نماز در مسجدالنبی صلی الله علیه و آله را همه مسلمانان 
اعتراف دارند. مخصوصا فضیلت میان قبر و منبر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را که همه, از پیغمبر و اهل بیت او فرا گرفته‌اند. 


2- القصص: لاد 
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ضای آاف مه و فردوه 

«مَا بیِنَ قبری و مثبری رَوضصَة من ریاص الجَتّ» : فاصله میان قبر و منبر من 
تأگف از باغ‌های بهشت است. دا (1) و برخلاف دیدگاه وهابی‌ها؛ امام صادق 
یه اس ار دء 

«وقتی از دعا در نزد قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله فارغ شدی, به سوی 
منبر برو و آن را با دست مسح کن و دو قبّه دو طرف پایین منبر را بگیر و 
به چشمان و صورت خود بمال که گفته می‌شود. شفای چشم است؛ ؛ در 
آنجا بایست حمد و تنای خدای ۲ به جا آور و حاجت خود را بخواه که رسول 


است.» (2) 


رهنمود پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام 


علاوه بز آتچه بیان شد., برای کسانی که اهل بیت عصمت و طهارت را 
می‌شناسند و مطابق فرمان قران. اطاعت ان‌ها را واجب می‌دانند. بهترین 
رهنمود برای معرفت اولیا و آداب زیارت آنان. گفته‌های ائثمه طاهرین 
علیهم السلام است که در صدها روایت به ما رسیده است. و تفاوت 
مقامات آنان با افراد معمولی, از آسمان تا زمین است که خدا آنان را پاک 
و مطهر و 


اسان اسف جر ۱0 2سات راسات ال ار حصوت 221 
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والیان امر بر مردم معرفی فرموده و حضرت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در حدیت منوا تر «ثقلین» آنان را همتای قرآن قرار داده و تمسک به 
آن‌ها را مثل قران" تا قیامت واجب اعلام کرده است. ولی برخلاف این 
دستور عده‌ای می‌خواهند نور خدا را خاموش کنند. «یریدون لیطفئوا نور 
1 
۳ نمی‌خواهند بفهمند که مصادیق «نوراللّه» چه کسانی هستند, ۰ 
این که خداوند متعال در آیه سوره نور آن مصادیق را وان فرموده است. 
در زیایت همه اهامان معصوم علیهم السلام می‌خوانیم: «السَلامٌ عَلَیکَ ۴ 
تور الله فی ظلَمَاتِ الأَض» این‌ها بیان نمونه‌های ته رات است که 
دشمنان و مخالفان هميشه در صدد بودند که نور وجودشان را خاموش کنند 
و مردام دا ۰ سازند. 
در حیات آنان به قتل و کشتار آن‌ها پرداختند و بعد از مرگ ظاهری‌شان, 
سعی بسیار کرده و می‌کنند که کسی به زیارتشان نرود» تا فراموش شوند 
و مردم از هدایت آن‌ها محروم گردند و مطیع طاغوت‌ها و ظلمه باشند. 
برای خنثی کردن برنامه دشمنان, در روایت ار 
چه می‌توانید به زیارت پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین بروید. 


اش وان مش زا بخ تاری سفن ای ال خاجه فآ لد 


در بعضیٍ از روایات آه: والی؛ در مواقعی باید مردم را به زیارت قبر 
ی ام واه 


1- سورخ الصف: 61, مثل آن توبه: 32 
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امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: 

«اگر مردم حج را ترک کنند, بر حاکم اسلامی واجب است که کسانی را بر 
حج و بر توقف در کنار کعبه الزام کند. و اگر زیارت پیغمبر را هم ترک کنند, 
بر حاکم و والی واجب است که کسانی را بر زیارت آن حضرت و بر ماندن 
در آن مقام الزام کند, و در صورت لزوم از بیت‌المال مسلمانان بر آنان 
انفاق کند.» (1) امام صادق علیه السلام از پیغمبر صلی الله علیه و آله 
نقل کرده که فرمود: 

«هر کس به زیارت من بیاید. من در روز قیامت شفیع او خواهم بود.» (2) 
و نیز فرمود: 

«... هر کس به زیارت من بیاید. شفاعت من برای او واجب می‌شود, و هر 
کس شفاعت من برایش واجب شود بهشت بر او واجب شده است ...» 
(3) و طبق روایات متعدد فرمودند:  .‏ 

«زیارت پیغمبر در حیات يا بعد از مرگ او مانند زیارت خدا در عرش 
است.» (4) 


4- وسائل الشيعة, ج 10, ص 261, باب 2, حدیث 11 و باب 3, حدیث 6 و 
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کسی که زیارت او, مثل زیارت خدا در عرش. است؛ حتما برکاتی از وجود 
او به زاثران می‌رسد؛ زیرا فرمودند. زیارت آن‌ها بعد از وفاتشان مثل 
زیارت آن‌ها در ایام حیاتشان است. همه مسلمانان اگاه می‌دانند که هر 
ات سر لیات هه ای سیسات آومی تص اه 
اس ها ات سار اه ی وا ها رت ی ای 
السلام روایت شده که فرمو 

تو ی ند تیار ۹ ۱ م‌وصنی حان را توبات وملن | 
صلی الله علیه و آله و زیارت قبوری که خداوند حق آن‌ها و زیارت آن‌ها را 
بر شما لا زم نموده است, تکمیل کنید و نزد آن‌ها(از خدا) طلب رزقر و 
روزی کنید.» (1) و در روایت دیگر: آداب زیارت و فا دز کنار فبر آن 
حضرت را تعلیم فرموده‌اند. [۳۵ 


ص: 
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زیارت قبور ائمه مانند پیغمبر صلی الله علیه و آله است 


طبق روایات متعدد فرمودند: 

زیارت هر یک از اتمه طاهرین ان مانند زیارت رسول خدا است 
السلام معادل حج فا ما 
حمران بن اعین گویدز 

ار رم ا تسام به دیدن من آمد و مزده باد ۳ ۱ 
کی ای تفای ال مضه صای امه الما سرا دا 1 
او ا تا زا ی ان اه ی و یک رها 
شده بود.» (2) در روایت دیگر رسول خدا صلی اه علیه و له فرمود: 
«هر کس مراء يا یکی از ذربه مرا زیارت کند, در قیامت او را زیارت 
می‌کنم و او را از هراس‌های آن روز نجات می‌دهم.» (4) 
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مقام اولیا, مانند مردم نیست 


اشاره 


پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام بعد از وفات نیز از حالات 
مردم آگاهند. چنانکه در صفحات پیش اشاره کردیم که آن‌ها شاهدان و 
ار ای رن ایا یا ای تا ات 
فرمودند: 

«هر گاه وارد مسجدالنیی شدی بر پیفمبر صلی الله علیه و آله سلام بگو, و 
اه ای 
عبور کند ولی به حضرت سلام نگوید 

غسل نیز برای زیارت هر امام مستحب است و آداب خاص دارد و زیارت 
آن‌ها به شکل مخصوص وارد شده است. (2) عالم بزرگوار حسن پن محمد 
ی و ات ایا ند دمص امس کید کب نت 
«شنیدم از امام جعفر بن محمد صادق علیهما السلام که فرمود: «البته 
حسین بن ۳۹ علیهما السلام در نزد بزوزد کار خویش است, به جایگاه 
لشکر خود و 


2- وسائل الشيعة, ج 10, ص 303 و 305 
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شهدایی که به او ملحق شدند می‌نگرد,- و به زائران خود نگاه می‌کند و او 
اسامی پدران ان‌ها و درجات و منزلت انان را در نزد خدا می‌شناسد. او 
او- و از پدران خود می‌خواهد که برای زائثر او استغفار کنند. و می‌فر‌ماید: 
ار ار رش ات سا اس سا ی ات اه 
شادی او از اندوهش بیشتر بود.» 

ها ان ایا سس اتسار سس تساه 
باز می‌گردد و هیچ گناهی بر او باقی نمانده است.» (1) 


زیارت و تجدید میثاق با امامت 


تأکید بسیار پیغمبر صلی الله علیه و آله بر محبت اهل بیت علیهم السلام و 
سفارش به زیارت آنان در صدها روایت. برای ان است که ارتباط با ائمه 
اطاعت آنان امت صراط مستقیم را ادامه دهد و راه پیغمبر صلی الله علیه 
و آله را گم نکند تا هدف پیغمبر و شریعت مقدس عملی گردد (2) بنابراین 
در بیان روایات. یکی از فلسفه‌های مهم زیارت ان است که. مردم میثاق با 
امامت را تجدید و تأکید کنند و در همه امور زندگی, الگو و مقتدای 
خودشان را در نظر داشته باشند. 


2- مضمون آیات شریفه قرآن که در صفحات قبل ذکر شد. 
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زیارت وفای به عهد است 


شیخ صدوق رحمه الله با اسناد خود. از حضرت ابوالحسن الرضا علیه 
السلام نقل کرده که فرمود: 

«البته برای هر امامی عهدی و میثاقی بر عهده پیروان و شیعیان اوست و 
از نمادهای اتمام وفای به عهدشان, زیارت قبورشان است؛ . پس هر کس با 
رغبت و علاقه به زیارتشان و تصدیق آنچه به آن علاقه دارند, آنان را 
زیارت کند, ائمه شفیعان او در روز قیامت خواهند بود.» (1) و نیز 
فرمودند: «زیارت ائمه علیهم السلام ادای حقی است که بر شما دارند.» 
۳4 


الاین اظا عنت رف تصرریخ 


ار ها رک ۱ ۱ 
«همانا به مردم امر شده که به سراغ این سنگ‌ها( کعبه) امده و بر ان 
طواف کنند. سپس نزد ما امده, از ولایتشان نسبت به ما و پاری‌شان ما را 
خبر دهند.» (3) و مثل همین را ابوحمزه ثمالی از ان حضرت نقل کرده 
ات 9 اما اک حگزاران اما را نعاشتم باه مین را تشه رنه 
از قرن‌ها هنوز در چنگ دشمنان اسلام 


حدبت 2 
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هستند. و لذا فرمودند: ملاقات امام و اعلام اطاعت او شرط تمامیت حج 
است ؛ «تَمَامٌ الحخ لقَاء الامام». (1) 


زیارت و کسب طهارت 


یکی از آرمان‌های زاثران ائمه طاهرین علیهم السلام آن است که خود را با 
امام خود هماهنگ کنند. و برای این هدف سعی می‌کنند خود را از هر 
آلود گی برهانند که یک نوع آلود گی عمیق, گرایش به جریان‌های مخالف 
امام است. در اینجا به نکته‌ای بسیار ظریف و قرآنی در روایات توجه داده 
شده است. قران در ضمن بیان تکالیف حج می‌فرماید: 8 لیقضوا تَفتهّم 
(ع) 

ی بزدایند چرک‌ها و کثیفی‌های خودشان را.» (3) مطابق روایت کافی 
از امام صادق علیه السلام آن حضرت در تفسیر آیه فرمود: یعنی تراشیدن 
سر و تمیز کردن بدن. و همچنین طبق روایت بزنطی از امام رضا علیه 
السلام فرمود: 

«تقّث» یعنی گرفتن ناخن و زدودن کثیفی و خروج از احرام» (4) همچنانکه 
ملاحظه می‌کنید. جمله فوق از آیه شریفه را به تحصیل نظافت و زدودن 
مو و ناخن معنی کرده‌اند. و اين نوعی طهارت و پاکيزگی ظاهری است. و 
پاکیزگی باطنی ان است که انسان خود را از الودگی‌های اخلاقی و 
لغزش‌های 


1- وسائل الشیعه, ۳ م1 باب حدبت 7 و 8 و 12 
2و وت ال 29 


دراه ها 


4 المیزان, ج 14, ص 415 
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2 و دینی پاک سازد و معیار آن گونه پاکی و راه آن. دریافت تأیید 
امام و حجت خداست. لذا ذریح محاربی از امام صادق علیه السلام سوال 
کرد: 
مقصود از جمله «نم لیْقضوا تفثهم» چیست؟ 
حضرت فرمود: «التفث لقاء الامام ؛ قضاء تفث یعنی ملاقات امام.» (1) و 
حضرت به عبداله‌بن سنان فرمود: 
«اين تفسیر باطن قرآن است. و چه کسی می‌تواند تحمل کند و دریابد, 
آنچه را ذریح درمی‌یابد؟» (2) ملاحظه می‌کنید که در آن زمان حضرت 
تفحه داده که کسن فادر به درک این هعازی بانة نست: تا که رسد یه 
این زمان و کسانی که سراپای وجودشان را اغراض و امیال فرا گرفته و 
چشم بصیرتشان را پوشانده است: ۳ ‌ِ ۲ 
... ۰ فانها لا تعمی الابصار و لکن تعمی القَلْوبٍ الّی فی الصَدور»؛ (3) 
«البته گاهی چشم کورنیست. لیکن دل‌های در سینه‌ها کور است.» 


تأکید بر زیارت تا حدٌ وجوب کفایی 


پیشوایان دین, ائمه طاهرین و مهندسان فرهنگ اصیل قرآن, در راستای 
خنثی کردن همان توطئه خاموش کردن 


و کلینی. 


3- حح: 46 
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نور خدا, تا حد وجوب کفایی بر زیارت اولیا و حجح الهی تأکید فرموده‌اند. 
سوت کنیز کنیه جر فاملی عوان بای 7 سار زا به آنق که احصاض 
دادم: «باب تک زیارت حضرت حسین بن علی علیهما السلام 
و وجوب آن به طور کقایی» و چهل و هشت حدیث در این باب آورده است 
«باب کراهت ی و بیست و یک حدیث نیز در 
1 زمینه آورده است 21 


وجوب کفایی 


محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 

«امر کنید شیعیان ما را به زیارت قبر حسین علیه السلام زیرا رفتن به 
تا اه تشر هر مخ که راتس ای شا را ارت ۶ 
اقرار دارد فرض است.» ۲ 

و در چهار روایت ذیکز همین مضمون امده است. د9ِ] 


فان گنت سول له عی الب یه داد 


لشفشساکل لعج 0ص لور بات زر مان 
2 ومائل آلشنعه خ 10 .ض 9و بان 38 


: 60 
بگذارد و حضرت حسین علیه السلام را زیارت نکند, البته حقی از حقوق 
شون امه مارا ره ترا ی رش 
کی اه عم مادم اس سس یبا ات 

مان سوه ها فا هار و 

«حقی است بر عهده توانمند که در هر سال دو مرتبه و بر عهده فقیر که 
هر سال یک مرتبه به زیارت حسین علیه السلام برود.» (2) و نیز فرمود: 
ها ان ی اه و ی ام 


است.» (3) 


تهمت‌ها به دوستان اهل بیت علیهم السلام 


کوردلانی که از معرفت قرآن و ائمه علیهم السلام بازمانده‌اند, در جزوه‌ها 
و کتاب‌هایی که شهامت ندارند حتی نام خود را بنویسند و به دروع به نام 
فردی مجهول منتشر می‌کنند. ادعا می‌کنند که در کنار زیارت قبور. (4) 
کارهای حرامی انجام می‌شود که یکی از ان‌ها «انتظار نفع و ضرر» است. 
وی می‌نویسد: اعتقاد داشتن به این که شخص مرده نفع و ضرر 


مضمون. 


4- مقصود این‌ها, در کنار زیارت قبور ائمه است. 


ص: 87 

می‌رساند حرام است؛ زیرا نفع رساننده و ضرر رساننده فقط ذات قادر 
متعال است. بعد به عنوان دلیل. از سه سوره قرآن آباتفت را آورده که 
مربوط به عبادت غیر خداست. مانند: 

و احَدوا من دوه مه لا بحْلفون ‏ شیْنا و هم بُحْلَفْونَ و لا ییون 
۳ صَّا و لاتقعا و لا بملکون متا ۱ تُشورا»؛ (1) «آن‌ها- 
مشرکان- 9 را معبودها و خدایانی نک خالق چیزی نیستند و 
آن‌ها آفریده‌های خدایند و برای خود مالک سود و زیانی نبوده و بر مرگ و 
زندگی 9 رستاخیز توانی ندارند.» 

و بعد آیات دیگری نیز آورده که نکوهش عبادت غیر خداست. (2) و به 
دنبال آن, جملات زیر را از نهجالبلاغه درباره مردگان آورده: 

«پس ایشان(اموات) همسایگانی‌اند. نه خواننده را پاسخ می‌دهند. نه 
ستمی را باز می‌دارند. و نه به نوحه‌گری توجه می‌کنند.» (3) نه بر کارهای 
نیک و حسنات خود می‌افزایند. و نه عذری توانند خواست از کار زشت و 
ناخوشایند.» (4) 


1- فرقان: 3 
2 مانند, آیه 20 و 21, نحل و آیه 56 و 57 اسراء. 


ص: 989 

ما به طور قطع می‌دانيم که مقصود این نویسنده از این مطالب. 

خرده‌گیری به دوستان اهل بیت علیهم السلام است که در کنار قبور ائمه 

معصومین علیهم السلام به دعا و مناجات و زیارت می‌پردازند. کوردلان 

بی‌معرفت به اهل بیت حسد می‌ورزند که خداوند به انان مقام والایی عطا 
ده است: 

«ام یحَسُدون التّاسَ عم ضا تاهم اد من فصله ۰ (1) «آیا حسد 

می‌ورزند بر مردمی که خدا 2 مگر غافلند از 

این که ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت و ملک عظیم دادیم.» 

اين‌ها با مقر اند که نمی‌توانند حقایق را درک کنند یا جاهل‌اند که قدرت 

دری حقایق را ندارند. چرا که این قبیل دیدگاه‌ها برخلاف ایات قران و این 

تهمت‌ها به زائران اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و اله برخلاف واقعیت و 

عملکرد دوستانشان است. 


پاسخ تهمت‌ها 
در پاسخ این نابخردان چند مطلب را گوشزد می‌کنیم: 


اول: این که همه کسانی که اهل زیارت هستند؛ می‌دانند که الفا ظ زیارت 
یا ای ی او رس 


[- سور ه النساء: 54 
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بعنی در زهایات. آن‌ها آمده 4 کی از بیش خود زبارتنامه درست: نکرده 
است. در تمام این زیارات. ما ائمه طاهرین علیهم السلام را اولیای خدا و 
خلفای خدا و حجت‌های پروردگار و بندگان صالح حق می‌شناسیم و از خدا| 
می‌خواهیم که به ما توفیق اطاعت خودش و ملحق شدن به صالحان را 
عنایت کند. وقتی به معنای عبارت‌ها در زیارات توجه کنید. بر شما روشن 
می‌شود که سخنان این نویسنده مفرض چه تهمت بزرگی است ا! اپا شما 
کسی را می‌شناسید که در زیارت ائمه علیهم السلام آن‌ها را عبادت کند؟ 
آپا زیارت آئمه طاهرین علیهم السلام بت پرستی است؟ خدا در قرآن 
لعنت نموده کساني را که با تهمت زدن به مقمنان آن‌ها را اذیت می‌کنند: 
و الذین یَوْذون الموّمنین ع المَوّمناتِ بغیر ما ا کش ها فقد د اعتَمَلوا تیا 
انما مٌبینا». (1) «کسانی که آذرنخ.. ۳ مومنین و وشات را 
ای کزفر کت شده باشند, البته بهتان و گناه اشکاری را برای خود حمل 
کرده‌اند.» 

دوم : این که این شخص می‌گوید: هرد کان چیزی نمی‌فهمند و از کلام 
حضرت علی علیه السلام در نهح‌البلاغه شاهد اورده. ولی نفهمیده که 
حضرت در آنجا می‌گوید: 

و افال مت ی ی مان بر 
می‌توانید قبل از مرگ عمل کنید.» 

این نونستندم چر | سخ خیکر ان حضرت را نذیده که 


ص: 90 

می‌فرماید: 

«ای کمیل ! جمع کنندگان اموال در حال زنده بودنشان هلاک شده‌اند». 

ولي درباره علما می‌فرماید: 2 ِ 
«العَلَماء باقون ما بقی الذَهرٌ عیام مَففودَة و ممَتَالهَمٌ فی القلوب 
مَوجْودَهُ» 

«علما در طول روزگار باقی هستند. جسم‌هایشان مفقود شده و به خاک 
رفته, اما شخصیت آن‌ها در دل‌ها موجود است.» 

آنگاه حضرت در ادامه, انسان‌های پست و والا را معرفی می‌کند. و 
ضرورت وجود حجت‌های خدا را در زمین بیان می‌کند و فوق‌العادگی آن‌ها 
را شرح می‌دهد که با مردمان دیگر تفاوت بسیار دارند. و در آخر 
می‌فرماید: «آه, آه | ۰ چه قدر اشتیاق دیدارشان را دارم. ۳ (1) این ها چگونه 
مردگانی هستند که حضرت شوق دیدارشان را دارد؟ آیا او شوق دیدار 
فرد خاتی را دارد که چیزی نمی‌فهمند؟ درباره آگاهی ارواح مردگان از حال 
زائران و چیزهایی کم می‌فهمند؛, , قبلا روایات چندی اه ان آن‌ها را مرور 
کنید. (2) در ضفحات گذشته ذاتستید که بیغضبر ضلی الله علیه و اله عکونه 
با کشتگان بدر صحبت کرد و فرمود: 

«شما بهتر از آن‌ها کلام مرا درک نمی‌کنید.» 


[- نهح‌البلاغة, کلمات قصار, شماره 147 


2 به عنوان «نکته‌ها در زیارت قبور» مراجعه کنید. 


٩1 : ص‎ 

سوم . : این که اینگونه اشخاص بمتاطاع و دور از معارف قرآن و اهل بیت؛ 
خیال می‌کنند. همه مردگان و اموات یکسانند. لیکن ما قبلا شرح دادیم که 
اين پندار برخلاف آیات و معارف بلند اسلامی است. (1) چهارم: این که 
اين‌ها برای پایبندی به توحید می‌گویند: 

«غیر خدا نفع و ضرری نمی‌رساند.» باید بدانیم که نفع و ضرر رساندن غیر 
خدا دو گونه تصوّر می‌شود: 

یکی این که کسی معتقد باشد که غير از خدا, کسانی با استقلال می‌توانند 
نفع و ضرری برسانند که این غلط و شرک و کفر است و هیچ مسلمان 
آگاهی چنین عقیده‌ای ندارد. 

دیگر این که کسانی غیر خدا؛ با اذن خدا و عطای او منشأً نفع و ضرر باشند. 
که این هم منافاتی با توحید ندارد, بلکه در آیات بیشمار قرآن آمده است 
که فرشتگان قافوز. از طرف خدا| و همچنین انبیا و حجم الهی, کارهای 
فزاز کی را که خارق عادت بوده و شکل معجزه و کرامت داشته, انجام 
می‌دادند و این نویسنده گوبا از هیچ یک ان‌ها خبری ندارد, ایا ان‌ها نفعی 
نمی‌رساندند؟ 


1 «فرشته(جبرائیل) گفت: من رسول پروردگار تو هستم, برای آن که پسر 
با رشدی را به تو هدیه کنم.» (2) 2. کنسزن: فت : من بنده خدا هستم, به 
من کتاب 


1- به ذیل عنوان «تفاوت قبرها و زیارت‌ها» و «قیاس احمقانه» مراجعه 


2 مریم: 19 «قال تما آتا سول ریک هت لک غلاماً َکا». 


: 92 
2 عطا کرده و مرا پیغمبر گردانیده, و مرا مبارک ۳ برکات 
ساخته, در هر جا باشم.» (1) سیوطی در الدرالمنثئور از ارباب کتب از آبی 
هریره از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل کرده که در تفسیر جمله «جَعَلنی 
با کا» فرمود؛ یعتی: «جقلنی نفاغا للناس»؛ «خدا هرا بسیار نقع رسان به 
مردم قرار داده است.» (2) امام صادق علیه السلام در تفسیر «جعلنی 
مبا کا» فرمودند: 
«آی جعلنی نقاعا» (آ قرار داده است. رت حضرت 
عیسی بن مریم به بنی‌اسرائیل گفت 
«البته من از طرف تزوردگارتان آبد و غلانتی برای شما آورده‌ام, از گل به 
شکل 9 درست می‌کتم و در آن می‌دمم. پس پرنده‌ای جاندار 
می‌شود به آذن خدا, و کور مادر زاد و مبتلای به پیسی را شفا می‌دهم به 
اذن خداء و مردگان را زنده می‌کنم به اذن خدا, وه اشعازان کف حیر 
می‌دهم که در خانه‌های‌تان چه می‌خورید و چه ذخیره می‌کنید. این معجزات 
برای شما حجت و نشانه(حقانیت من) است؛ اگر 


1- مریم: 0 و 31 «و جقلّیی مبازکا ین ما کیت و أَوصانی‌بالصّلاة و الرّکاة 

دق عتا* و با بوالتیی و لغ بععلّیی جتارا شقت»؛ (کودک ]| گفت: «منم 
از و ۳ 2 * و هر جا که باشم 
مرا با برکت ساخته, و تا زنده‌ام به نماز و زکات سفارش کرده است.* و 
هر جا که باشم مرا با برکت ساخته, و تا زنده‌ام به نماز و زکات سفارش 
کرده است 


3- المیزان, ج 14, ص 54, به نقل از کافی و معانی‌الأخبار. 
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اهل ایمان هستید.» (1) آیا اين پیغمبر نفعی نمی‌رسانید؟ 

4 خدا می‌فرماید: «... و عیسی بن مریم را به واسطه روح‌القدس توانایی 
بخشیدیم.» (2) ایا این روح‌القدس و این پیغمبر, هیچ نفعی نمی‌رساندند؟ 
5 خدآوند به بیغمبر صلی الله علیه و آله می‌قر هاید؛ 

«اوست که به نصرت خود و به واسطه مومنان 


عم 2 ۳ ۶س بت وی و مج ءِ 
1- ال عمران 9 «و رسولا الی بني اسرایئّیل آنی 5 جنْثکم بایَة من رَبکمٌ 
کین ۲ و زرم 5 ِ ۱ مج 9 0 م آوو و ۳ ِ 11 9 سك 
نی الق لکمٌ من الطین, مه الطیْرٍ قافخَ فیه قیُِنّ طیْرا بان الله و 
ری الاکمة و ابص و آخي القوتی بان الله و بتکم بما تاکلوت ‏ ما 
تذخژون في بوتکم |ن فی ذلک لاد لکم ان کنتم مَْمنینَ» و مائده: 110: 
[ ِ "۳ [ كِ ۲ص نت 2 و ول ‌ 
«اا قال اللغٌبا عنسی این فریم اذکز تغعیی.غلبی و علن والدنک از آیدنک 
2 ۳ وس 3 ور _ ۰ ۳ زر ۱۱۵ 9۱ -[وس- ۳ ِِ 
بژوج القدّس ۰ التاس هقی المَهُر کهّلا لا عَلمَتک الکتابِ ۲ الجعمَة و5 
9 یت ِ ای > ] .- ۳ که 9 . ی بت سر نز ِِ 9 
ال اه 5 ال 7 و از تجلق مِنّ_الطین 2 ة الطیر باذنی فتنفخ قیها فتکون 
پرا باْبی و ری الاكْمَة و لاترص باذنی و لد یُحَرِْ المَوّتی باذ: 
طیرا باذنی و تبر ی الابرص بلذنی و اذ نخرخ المَوّتی باٍدنی و اد 
یت ءِ ِ 2 ۹3 7 و 
لل 


۳ 

نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور, آنگاه که تو را به روح‌القدس تأیید 
کردم 1 گهواره [به اعجاز] و در میانسالی [به وحی] با مردم سخن 
گفتی ؛ و آنگاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم ؛ و آنگاه که 
به اذن من, از گل, [چیزی] به شکل پرنده می‌ساختی, پس در آن 
می‌دمیدی, و به اذن من پرنده‌ای می‌شد, و کور مادرزاد و پیس را به اذن 
من_شفا می‌دادی؛ ؛ و آنگاه که مردگان را به آذن من [زنده از قبر] بیرون 
می‌آوردی؛ و آنگاه که [آسیب ] ی ات ان را- هنگامی که برای آنان 
حجتهای آشکار آورده بودی- از تو باز داشتم. پس کسانی از آنان که کافر 

شده بودند گفتند: اين [ها چیزی ] جز افسونی آشکار نیست. 


2 بقره: 87 و 253 «و یناه پژوح القْدْس» 


ص : 94 
تو رایاری و تأیید کرد.» (1) آیا اين مومنان نفعی نرساندند؟ 
6 خداوند درباره جنگ حنین می‌فرماید: 
«... و لشکرهایی که شما نمی‌دیدید(فرشتگان) را به مدد شما فرستاد و 
کافران شکست خورده را به عذاب و لت افکند ...» (2) 7. و در رابطه با 
0 هجرت و رفتن به غار می‌فرماید: 
را ای سا مات وی افراه 

1 به پستی و شکست کشاند ..» (3) آیا این لشکریان نادیده, نفعی 
نداشتند؟ 
سلیمان بن داود گفت: 

.. ما لشکری بی شمار که توان مقاومت با آن را ندارند. به سوی آنان 
" برد و آنان را با ذلت و خواری از آن سرزمین بیرون خواهیم کرد.» 
(4) آیا این لشکریان هتضا تعم وروی نبودند؟ 


1- انفال: 62: «هو ۳ وک بتطره و بالخ تین 


۳۳ 
مس ۳ 


ود تروها و عَذب الذ ب ین کفرو ا و ذلک جزاء 


2- توبه: ۰26 «و_ رل جنو ِ 

الکافرین»(و مثل آن در جنگ احزاب, آیه 9 احزاب «و جُنْوداً لَم تَروّها») 

3- توبم: 40: «َیدَ ول تروها و جِعل یمه الذین کَقژوا السُعْلی و 
کلمة اللّه هی العلیا و اللة عز که « 


4- نمل: 37 
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9. قران می‌فرماید: 

«اگر خداوند بعضی از مردم را به بعضی دفع نمی کرد, البته زمین به فساد 
کشیده می‌شد ...» (1) حال آن مردمی که عامل فساد می‌شوند و آن 
مردمی که فساد را دفع می‌کنند. این‌ها منشا نفع و ضرری نیستند؟ 

0 ما انسان‌ها درک می‌کنيم و در قران هم توجه داده شده که کارهای 
خوب مانند انفاق باید انجام گردد, (2) و از کارهای بد مانند فتنه و قتل (3) 
و شرابخواری (4) و قمار باید جلوگیری شود. آیا این‌ها موجب نفع و ضرری 
نخواهد بود؟ با مطالعه نوشته این نویسنده مغرض درمي‌يابيم که ظاهرا 
کسی به او مطالبی القا نموده و او هم بدون ان که بفهمد و بسنجد نوشته 
و پنداشته که دیگران هم بدون فکر می‌پذیرند. در صورتی که پذیرش بدون 
فکر و سنجیدن» مطابق منطق اسلام و قران نیست. قران می‌فرماید: _ 
«مزده دهید, بندگان مراء انانکه سخن را می‌شنوند و سپس از بهترین ان 
تبعیت می‌کنند, انانند که خدا هدایتشان نموده و انانند که صاحبان عقل و 
خرداند.» (ظ) 


بفری 251 
ظرن» 215 
3- بقره: 217 
4 بقره؛ 219 


5- زمر: 18 


ص: 


96 


با توجه نو قصی. آبانت و روایات, درمي‌يابيم که خداوند با قدرت خود, 
عواملی قرار داده که در خدمت منافع و مصالح بندگان کار می‌کنند و البته 
که هیچ‌کس به طور مستقل نفع و ضرری نمی‌تواند برساند. (1) والسْلام 
علی من اتبع الهدی 

تهران- عباسعلی اختری 


1- ر. ک: به بحث شفاعت. 


درباره مرکز 


تلننمهة تعالی, 

هل : یستّوی الذین یِعْلَمون والَذینَ لا یِعْلَمُون 

آپا 9 که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند ؟ 

سوره زمر/ 9 

مقد مه : 

مو سسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 1395 ه .ش تحت 
اشراف حضرت ریت الله حاج سید حسن فقبه اصافف: (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گر وهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و خی آغاز نموده است. 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مطالب و مباحتئی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایکان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 

اهداف: 

1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
همراه , تبلت ها, رایانه ها و ... 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

1۱ 

5.ذکر منابع نشر ۲ ۱ 

بدیهی است مسئولیت تمامی اثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد . 


فعالیت های موسسه . 

1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 

2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 

3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 

4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 

5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 

6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 

7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ کویفت به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 

8.طراحی سیستم های حسابداری, رسانه ساز, موبایل ساز. سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث. وب کیوسک, 5۳/5 و... 

9.برگزاری دوره های اموزشی ویژه عموم (مجازی) 

0.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 

1. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت, 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 

۳ 

(۱02 

۲۳۱۵.3 

0۵۳۱۳9۷0۵4 

[۳ 

(۱ ۱6 

0۵۳۱۳۷7 

) 2۱۳۱۵ 

و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 

(۱1 

۱۱52 

۷۷۱۱۱۱۵۱۷۷۹5 ۳۱۵۸.3 

۷۷۱۱۱۱۵۱۷۷54 


به سه زبان فارسی ,. عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از فراکر و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها اه اسفا ان مویسات: ی ود هه فد خارانی که ما را ود 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق ۳ بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷/۷/۰۵۲۱۵0۱۰.۱۲ 

ایمیل: 0۱00۰۱۲ )۲0| 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 132000109 09 


دیگر به سابت این مرکز به نشانی 
۹ ۷۷۷۷۷۷ 
ات هیا ۱۷۷۷ 
۱9 3(361۱۷) 
۱ تنج مه ۵ 9 ۷۷ 


مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰9٩ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ۰۹۸۹‏ 





